
   ت

 ر 

 د
ت    
 ر
 ؛ 
 م   
ي  
 ي 
  
م.   
 و
 ف 
 ، 
ي  
ن  
 د 
م     
 ش 
 ت.  
 ها
ز  
 ت 

 ش 
 ة 

خن نخست

بـر حقيـق 

توليد ي در
ا سـلامت
تناد با ذكر

علمـي ار 
ذ تصـميم

از سـوي 
هـاي سـانه 

.پژوهش
ورد كنـيم
و آموزشي

تحريـف ،
گـويي افه

پيشـگيري
تبيـين ـد.   

بايـد كـه   
در هنگـام

ازپـيش ش 
ؤثر اسـت
ه ورالعمل

گيـري از ه  
سـرقاتـا    

نقـش بـه  
پيشـينة بـا     

سخ 

تح هـاي  ته

علمي لاق
طالعـه تـا

است مورد 
آثـا ندگان

ده و اخـذ
 نادرست
؛ پنجم رس

پ حامي ي
برخـو نـه  
آ امور يان
سازي، اده

گزا مايي،
پ متناقض 

رائـه دهنـ
اسـت ي

شـجويان د
بـيش ررات 

راهي مـؤ
دستو ايت

نـين بهـره
مبـارزه بـا

ت و توجه
جو بايـد ب

سازي يافت

  ض.
ند كه اخلا

موردمط عـة  
آثار دگان

سوم خوانن
ن خواننـد
تقال نتايج

كند؛ ر مي
هاي سازمان

مـي چگون
متولي دقيق

د علمي، 
نم بزرگ ي،

هاي افته
هـا ا ـاري 
افراد يا رد

سـت دانش
مقـر و ين 

هش نيز ر
رعا به ران

ب همچنـ
هـاي م راه 

نيت و يزه
 و دانشـج

 يا استوارس

 يمتي؛

متناقض هاي
هستن فعان

اول جامعـ
 پديدآورند

علمي؛ س 
گول زدن م

ر؛ زيرا انتق
دا  خدشه
س  و هفتم

علمـ حـيط 
د  شناخت

سرقت ل
سازي يافته

يا ساختن 
فريبكـ ين

فر لاحيت
زش درس

قـواني ضع
پژوه مسير

پژوهشگر 
ي مشابه يا
ز ديگـر ر

انگي صحيح
د. اسـتاد

1397 

سندسازي

قي هر ا به
 ؛

ه يافته ختن
نف ذي ي از

ت شـود: ا
شود؛ دوم

سرقت يا
 در حكم

همكار ران
يي كار را

فردا گران
مح در ري

ست تا با
 علمي مثل

ي سوگيري،
برجسته

اي كشف ة
علمي، صلا

آمـو. نـد
وض  و لزوم
م در مالي

و الزام ش
افزارهاي م

ري مقاله ا

ص در تص
شـود نمـي
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سازي و س
 

داورها يش
ب، انتحال؛

گويي؛ ه
ساخ جسته
اصلي گروه

يد رعايت
تضمين ش

دستبرد ز
درست، ت

 پژوهشگر
پاياي و يي

م پژوهشگ
فريبكار  با

سئولان اس
هاي كاري

سو رضانه،
يا كردن ن
درزمينة ثر

 سرقت ع
كنن تأييـد 

ش تحقيق
احتم رافات

پژوهش ق
مفاده از نر
تاب، داور

فة اشخاص
 را منكر ن

ــته
ـى
ش
د و

48شمارة

397، مرداد

س  و يافته
غيرواقعي؛

پي و ها ضيه
مي، تقلب

 ها؛ داده

گزافه ي و
برج يا دن

گ ن هفت
آنان با ي

حي آنان ت
، پرهيز از

اطلاعات 
ت؛ چهارم
همكار روا
مي؛ ششم
ين است

ر عهدة مس
فريبكا واع
مغر هاي ش

پنهان زي،
مؤث رهايي

 موضوع
را بكاري

رس روش
انحر از ي

اخلاق هاي
ت به استف
در نشر كتا

وارد وظيف
ارزشى ى

ـنايى داشــ
گزينـ سـئله
پژوهش  در

ــد ــته باش
  د.

شگستان،

،48شمارة  ،

سازي داده
غ هاي داده

فرض ثبات
علم سرقت

د تحريف
نمايي بزرگ
كرد پنهان

ر اين ميان
علم برا شر

مي و روح
كامل، ات
ارائة  عدم

ست است
ه هشگران

علم نشر ي
ما سؤال اي
ن وظيفه بر

انو از هشي
گزارش ها،
سندساز ب،

 و راهكار
ت حدود

فريب يك ع
صيل در در
جلوگيري
ه يل كميته

ام نشريات
ن خبره د

  ي است.
همة اين مو

هاى فرض
آشــنهش

. بايد مس
ت كند و
امت داشــ

داري كند ت
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١  
ات فارسي،

د .5
د

اث .6
س .7
8. 

بز .9
10. 

در
نشر و

جسم
جزئيا

رازي
نادرس
پژوهش
متولي
ام
اولين
پژوهش
ه داده

تقلب
كنند

درست
وقوع
تحص
براي
تشكي
و الز
داورا
علمي
ه
ف پيش
ــژو پ
باشد

درست
ــها ش
امانت

فارس بيات

ادبيا زبان و
 
 

لات
د و
رش
ضـي
ـت
زش
عث
خي

 كـه
از  .

 حـق
ري؛

 ش،
اكم
 و ت

 لاق
 ينـد
 بـه 
عـه،
 ت،
 بـه
ـاي
ـين
 ـاى
ــدم

سـي،

 يار
عادل

 1ري

زبان و ادب

وه آموزش

زايش مقالا
ويان ارشـد
 بـه نگـار
بلي عارض
 شـده اسـ
ـود آمـوز
عامل و باع
هي يا برخ

اسـت ك ي 
.كننـد  مي

ح رعايـت 
ــذير  نقدپ

پـژوهش ق 
صـولي حـا
ط صـداقت

اخلا ميان ص
فرآين واري 

جامعـه  د
جامع ـايي 
متسـلا  ت 

وليد علـم
ترش فضـ
 عـدم تبيـ

هـ خواسـته 
هــا عــ داق

  ها؛ ه

بيـات فارس

حق انحصا«
، مع»خود ي

 ذوالفقار

آموزش ز

خبرنامة گرو

كيد بر افز
دانشـجو
و ... نيـاز
زون و تنب
ي باعـث

شود. نبـ ش
ينه خود ع
س دانشگا

.  
قـياخلا ل
رعايت ش

ر داري و
ــه؛  نقادان

   است.
اخـلا ي،

 انواع اص
ت. ارتباط

اخص و م
اسـتو و ت

گر، اعتماد
پويـ و ت

و ضـمانت
سرعت تو
ك، گسـت
 قضـاييه،

خ دادن ت
ت. مصــد

داده حليل

 زبـان و ادب

«با تعريف 
يصنعت اي ي

 نشگاه
كتر حسن

مة گروه آ

خ     

عالي و تأك
قا و دفاع
ضـعيت و
ياز روزافز

خواري خته
ي گزارش
ر اين زمين
 در دروس
انده شود.

اصول و ب
دانش نشر
د امانـت  ش؛

 رهيافــت
افراد صي
ا حرفـه  ق

 همة اين
وهش است

اعم   رابطه
سلامت من
يكديگ به

و پيشـرفت
طالعـات
ف است. س
العـة انـد
دي قـوه

ى، دخالـت
مــي اســت

  از:

  ستقيم؛
تح در رزي

ه آمـوزش

»رايت كپي
يهنر اي يدب

در دان ي
دك

خبرنام 

آموزش ع
فيع و ارتق
تبـديل وض
ست. اين ني
ت شنيع پخ
هاي علمي
خلاقي در
كنون بايد
ر آن گنجا

آداب از ي
و توليد 
پژوهش ر

مســتدل؛
شخص حريم

رد: اخـلاق
نشر. در ق

در پژو ت
علمي يا
لمي ضام
وهشگران
و ژوهشـي

مط در گران
مختلف ي

قـي و مطا
خورد جـد

زدگـى اب
خلاقي علم
رت است

مراجعة مس
ور غرض و

 مدير گروه

ك«ژة بيگانة
از اثر اد يو

 پژوهشي

روية آ  بي
ه براي ترف
علمـي و ت

ي يافته است
ن و عادت
ه  رسوايي

هاي ا رويه
ن مقوله اك
ق و نظاير
اي مجموعه

استفاده، د
در بودن ي

م ضــاوت
حر رعايت

نواعي دار
اخلاق و 
صداقت و ي

با اخلاق
عل  اخلاق
پژو عتماد

پژ هـاي  ه
پژوهشـگ

هاي حوزه ر
ي و اخلاقـ
، عدم برخ

شـتا گـى،
ــدة بــداخ
وهش عبار

 رست؛

جاي مر  به
و سوگيري

 

       
و ت مدرس

 در برابر واژ
و معنو ياد

علمي و

 گسترش
شتن مقاله
ع ر هيئـت

شي فزوني
 و استادان
وهشي و
 منابع و ر
 است. اين
وش تحقيق

م پژوهشي
فرايند در 

اي ش حرفه
قض زداري؛

ناختي و ر
ژوهشي ان

داوري ق
گويي ست

ق فردي ب
ي است.

اع دانش، ر
يافته رستي

طرفـي  ي
در طالعات

تون ادبـي
،2حق نشر
زدگ ـهرت

شــديد كننــ
در پژو ت

ستناد نادر
قول ا نقل

ضانه و س
علم؛ حيط

             
شگاه تربيت

   فارسي
ب فارسي،

ما يبردار ره
 .كرده است

ش اخلاق
 ت

ي اخير با
رورت داش
ستخدام در
مي پژوهش
نشجويان

هاي پژ ف
گيري از ه

ديده شده
ي مثل رو
علمي و پژ

علمي معة
پژوهش ق

كــري؛ راز
شن روش ي

علمي و پژ
اخلا رش،

ن اصل راس
در اخلاق ي

علمي خلاق
نشر و ك
در و حت
بي و صاف
مطا لندگي

وري از مت
حود قانون
، شـرقات

وامــل تش
صداقت و ي

دادن يا اس
دن منبع يا

مغرض هاي 
مح در ري

             
دانش يعلم ت

بان و ادب
زبان و ادب 

بهر يثر برا
 تصويب كر

آموزش
خن نخست

هاي سال ر
لمي و ضر
كتري و اس
الات علم
ر برخي دا

خي خلاف
رست بهره
شد اين پد
واد آموزشي

ع اخلاق
جام ضاي
اخلاق صول

فك لكيــت
گرايي رت

ع اخلاق
نگار خلاق

ست. اولين
گويي ست
اخ و ساني
اشترا ليد،

صح صالت،
انص صداقت،
بال و يايي

بهانه، دو ر
جازي، نبو

سـررست 
خصــى عو

گويي ست
استناد ند 
گم شد  
گزارش 
فريبكار 

             
ئتيه عضو

هنگستان زب
فرهنگستان

اثر ةدآورندي
را» نشر حق 

سخ

در1
علم
دك
مقا
در
برخ
در
رش
مو

اعض
اص
مال
كثر

اخ
است
راس
انس
تو
اص
صد
پوي
هر
مج
در
شخ
راس

1.
2.
3.
4.

   
ع 1

فره
ف ٢
يپد
ح«
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ات فارسي،

 
  
  

فارس بيات

ادبيا زبان و
 
 

  ري
ـاني
ختن
هـم
چنـد
ـي،
 يـل

ـاي
نـد.
 آن
اس
بـد.
را س

ـاني
هبود
ي و
ـتن
دت
ري

ــي،

ي و
ق و
د ـو
فادة
ي از
ـود.
مول
ات
يـد

ـان
متن

ادبزبان و 

وه آموزش

  ارسي
ن ذوالفقار

هـاي زبـا 
و برانگيخ
ت زبـان ه
ـا جـز چن
رايـي ذاتـ
لاً بايد دلاي

هـ  با نقش
آورن ست 

ت بـالقوة
احساخود 

ياب ش مـي      
در كـلاس
عـات زبـا
لايشان بهب
 اجتمـاعي
نـد. در مـ

شـد ي بـه  
 و ضـرو

ــ  مهــم  ادب

ي تلقينـي
 و علايـق
ـان را بهبـ
جـه اسـتف
بـي يكـي

شـ س مي
شـم جهـان 

هـان ادبيـا
. حـال با

جتماعي زبـ
شايي از م

آموزش ز

خبرنامة گرو

ش زبان فا
حسنكتر

و مهـارت
حساسات

 و تقويـت
ايـم امـ وده

ز جـز گير
اما قبلاً د.

  نست:
و  درگير
دس  فهم به

ز امكانـات
در خ تري

لي افـزايش
ح شدن د
ـون، اطلاع
رش و املا
رهنگـي،

كنن ب ميس
بان فارسـي
ـري لازم

گان، آثــار
 شوند. ي

ت و نيـرو
هـا يـدگاه

قـّادي آنـ
هتـرين وج
 متـون اد

ن در كلاس
، جشـود  ي

جهراسـر
زان اسـت

  يست:
اجتسطوح

دن، رمزگش

مة گروه آ

خ     

 آموزش
د
تا زبـان و
تلطيف اح
 يادگيري

رو بو هروب
چه انداز ا

كند رك مي
وزان را دان
اي زباني
لازم را در
سـتفاده از
هامت بيشت
ـون اصـل

زش مطرح
طالعـة متـو
غات گستر
لاعـات فر
ارسي كس
آنجاكه زبا
كنايات امـ

  شود.
نويســندگا
ك آشنا مي
اب اسـت
دربـاره دي
سيري و نق
ه و بـه به
ننده بودن
 نشدن آنان
ختـه مـي
سـي در سر

ريز  برنامه
ش زبان چي

هاي س وت
خواند ةحل

خبرنام

دبيات در

اده كنيم ت
 با هدف ت
ري براي
ب درسي ر
ون ادبي تا

ا و پرتحرر
آمو زبان ي

ها صورت
ا تسلط لا

اادبي و  ن
قيت و شه
ورد بـا متـ
ستند و ار
زان بـا مط
د، دايرة لغ
وند و اطلا
رة زبان فا
فهميد. ازآ
ست؛ فهم ك
ش  آسان مي
زنــدگي ن

اي مشترك
ش و جـذ

كنـد د مـي
هاي تفس ي

صـلي بـود
كن  سرگرم
زده ب دل
ها پردا  آن

هـاي درس
رس براي
ب آموزش
ي بر تفاو
 اولين مرح

ربست اد

يات استفا
متن ادبي

 ابزار مؤثر
ي در كتب
م اين متو
زان را گير

درسي نامة
ها و ص يشه
كند تا  مي

گوني زبان
خلاقيدا و

 در برخـو
بها هس گران
آمـوز نـش
آورند  مي

شـو نا مـي
واني دربار
ة زبان را ف

آميخته است
بان بسيار

دبــي بــا ز
ها مايه و بن
بخـش ـاط

ن كمك م
 و توانايي

اول و اص 
. مفرح و

 و موجب
دبيات به
ه ي برنامه
ت اين در

چهارچوب
ن متن ادبي

كنيم.  مي

براي كار

ونه از ادبي
ت كنيم. م

شود اما ي
هاي ادبي ن

دانيم د نمي
آموز دانش
برن در ت

ن را با كلي
تلف آشنا
گ ا و گونه

ه زبان پيد
اطي آنان
رارج و گ

دان . دارند
 به دست
 ادبي آشن

بيني فراو ن
هاي ويژة
صر ادبي آ
ر بافت زب
ر متــون اد
 و ادبي و

، نشـنگيـز
به فراگيران
ن بگويند
ي دسـت

كند. ي مي
 آن است
ي كه در اد
ل در تمامي

اهميت نگر
بيات در چ
با خواندن

ها تأمل ك

هايي ب ن

ست: چگو
ن را تقويت
نتخاب مي
واره با متن
كتاب شايد
ن و زبان د

ادبيا وزش
آموزان زبان

معاني مخت
غنا لاحظة

ش مثبت به
ارتباوانش

ي عموماً پر
زش زبان
 خلال آن

هاي سبك
ي و جهان
ن كاركرده
 و با عناص
كنايات در
مــوزان در
ي فرهنگي

ان شـوق ي
به .ياد دارد

خود سخن
مطالب ادبي
را بازنمايي
ت برجستة
 و مسائلي
مين دلايل
 و اين بيان
 كلاس اد
ي زبان:

وني سبك

  مقاله 

تمرين

ؤال اين اس
آموزان نش

وق ادبي ان
ست. همو
مرين در ك
ان و ذهن

آمو فوايد 
ز ادبيات

تباطي و م
اگير با ملا

نگرش ان،
توكند و  ي

طالب ادبي
قصد آموز
اواني در

يابد، با س ي
بك زندگي

توان بي مي
ايي است
ست. فهم ك
آم دانــش
هاي باهت

متن ادبي
گيزشي زي

حساسات خ
بخشد. م ي

ويشوران ر
صوصيات

ها مايه رون
ست. به هم
جود دارد
د اهداف

ساز غني 
و گوناگو

 

سؤ
دان
ذو
هس
تمر
تو
و

ارت
فر
زبا
مي
مط
ق به
فر
مي
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است
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انگ
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مي
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خص
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است
وج
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  ؛ و...
  ؛»رين

و  پـالوده  

(افلاطون)

 الگوهـاي

ـه توسـط
 نمـايش و

ت و در آن
 ـ     ةـي نمون

ه اسـت و
غلـط  بـي   

ويسـندگان

اربردهـاي
يـد ديـده
 در متـون

ست كه بـ
هه با مـتن
تاري او از

هنمايشنام
لذت آفر«

زبـانعيار 

كند. (  مي

هـا،  واژه       

كـ وشتاري
ص بـراي

گان اسـت
ديم فارسـ

ـيل كـرده
 سـادگي

رود. نو ـي   

برخـي كا
 ديگـر نبا

شود كـه ي

ت زبان اس
بار مواجه
ي و ساخت

ستاني و ن
«و » اسانه

لاك و مع

ن را مبتلا

ـر آواهـا،

نو يا لامي
نگي خاص

 نويسـندگ
و نثـر قـد

تحصـ ـراد 
 در حـال
ـه كـار مـ

و شـامل ب
 دو زبان
 يافت مي

بندة هويت
ز در هر ب
ش واژگاني

 

  ؛

عر، نثر داس
زيبايي شنا
ملا باني كه

ه مخاطبان

 حـاكم بـ

كلا هاي نه
ي يا فرهنگ

 ؛ود

شاعران و
ود. نظـم و

افـر كـردن 
 ولي بايد

بـه جـويي 
  برند. ي

ي است و
ت كه در
 اصيل نيز

ن و بازتابن
آمو . زبان

گونه دانش
يابد.  مي
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ها  انديشه

ي مانند شع
ز«، »مندانه

 جامعة زب
  ؛ي

كه ر است

ر قواعـد

نشان يا ها
وه اجتماعي

شو ضع مي
 ؛ن

  بي
متعلق به ش

رو كار مي
 

ك صحبت
بي است،

ج صرفهشه
به كار مي

و عامي واد
ست استر

ت بسيار
  .د

  ش
شكلي متن

گيرد ل مي
گ  و به اين

تري وسيع
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ها، ديدگاه
  ؛ر

و داستاني
هنرم«و » 

هر قوم و
لگوبرداري

داري واگير

شـتمل بـر
آن؛ربرد

آوا ظم از
 يك گرو

وض ها يشه
ران هر زبا

ادب ارزش
هيخته و م
 بسيار به ك
دبي است.

زبان دي:
هاي ادب ي
گو هميشو

بان ادبي ب
سو بي مردم

نادر نحوي
لغات عاميانه
رود كار مي

ي آموزش
هاي ش صه
شكل واژه
بيند ن مي

 گسترة و
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ز عقايد، د
الضمير في

ي خيالي و
متعهدانه«

ه ةن نوشت
ة ا شايست

  ؛ي
هنر بيماري

  
انشـي مش
معنا و كار
ردادي منظ
 متعلق به

اندي و ات
ن گويشور

  

ا لحاظ به
زبان فره 

هاي ادبي ب
 از زبان اد

عاد گو/و
د هنرنمايي
و بان گفت
 نوشتن زب

مر زبان نه:
صرفي و ن
در زبان عا
ستاني به ك

دبي براي
خصيص :ني

 نشانگان و
باره از متن

گيرد رامي
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جهاني از
بيانگر ماف

هاي نوشته
عنصري

ترين عالي
متعالي و

هنر كلامي
شعر و هن

چيست؟
جموعة د
ستوري، م
سيستم قرا

هاي سان
ارتباطا هم

واعد ميان
.زار تفكر

ب ها زبان ع
:بان ادبي
ها هنرنمايي
رخشاني

و گفت بان
فاقد گرچه

شد در زب
عمولاً در
بان عاميان
ص اژگاني،

گاه د .شود
دبي و داس

متن ا  لاية
واژگان لاية

ستفاده از
ايشي دوبا
باني كه فر
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 آن،

 بـا
ـنده

» ت
ارد.
يـد
زبان
لكه

ست
رش

بـي
ـان
ـتن
 بـه
مـر
راق،
رش

ـي،
يـن

گـي
رك

ـاي

ادبزبان و 

وه آموزش

. انتهـاي

ي مستقيم
ثـر نويسـ

ـده درسـت
از زبان دا

با انگيـر    
اطش با ز
 نيست، بل

رهنگي اس
ديـد نگـر

ن مـتن ادب
بيـ ايم، رده

ـؤال از مـ
كـه مـا را

ايـن ا  در
تفسير اور
 بـا نگـار

  ز:
 آواشناسـ
تركيـب اي

فرهنگ -ي  
نـگ را در

 كاربردهـ
  

  ؛ده

آموزش ز

خبرنامة گرو

زم اسـت.

اي ت رابطه
ـدگي و اث

خواننـ«ت:
اشناختي
سـت، فرا
ادبي، ارتبا
ي خاص

راهي بينافر
هاي جد وه

ز خوانـدن
حساس كر
م طرح سـ
 شـوند كـ

ون كنند.
آوري و ت
عقلاني را

اند از رت
 واژگـان،
و قوانين ت

 اجتمـاعي
يـك فرهن

ـاركردي،
ماواشاره.

ه يا شنوند
  ؛ها و...

مة گروه آ

خ     

ـتوري لاز
 ت.

ادبيات: گي
تن در زنـ

ادبيـات ة
زيبادراكي

 شـعر نيس
يك متن ا

دن اثر ادبي

ت چهارر
 كند. شيو

  د دهد.
 مرحله از
ف آنچه اح
ت. هنگام
ت طـرح
حثه رهنمو
آ در جمع
جكاوي ع

تباطي عبا
كـارگيري
ي زباني و

شـرايط
 واقعيت ي

مـاني و كـ
دست، ايم

ش خوانند
ها، پنداره

خبرنام

رهاي دسـ
هاست لول
فرهنگ –ي

ر دادن مت

درزمينةن
ب بلكه اد
، خطـاي
كاركردي ي
نها فهماند

  ت.
ادبياتها:  ه

رو هه روب
سان را ياد

آخرينش:
ي، توصيف
مطالعه است
 بـا مهـارت
سير و مباح
بي، دقت
كنج  كردن،

توانش ارت
ك ـايي بـه
هاي ت نشانه

):زباني -
وز بتواند

ـاي گفتمـ
د ت سر و

ف و واكنش
ه ت، هراس

 و ساختار
نبوهي مدل
 اجتماعي
د متن قرا

ي فراگيران
عات خوب

كنيم،  نمي
هاي ك ش

د. هدف تن
 ادبي است
ت و سليقه
 عقايد تاز

ي خود انس
و نگارش

شناختي يي
تن موردمط
صـولي و
 ارائه، تفس

درك اد ة
و تركيب

سه عنصر ت
تن و توانـ
و؛ شناخت

-جتماعي
آمو كه زبان

هـ جنبهي:
ي، حركات

ن عواطف
حساسات

 دسترس
فهميدن ان
ت ادبي و
رد، كاركرد

 خوانشي
اطلاع تنها

وب درك
ها و رو ت

يص دهند
حقيقت اثر
يي نظرات

ها و زش
زبان و حتي
 توضيح و
جربه زيباي

ير متو تفس
د چنان اص
 جدي و

ةقو، روهي
حليل ووت 

هداف، س
دانسـتي:
نحو -رف

ي زبان (ا
اي ك گونه ه

و غيرزباني
دهاي ادبي

برانگيختن
ا ز تخيل،

 كافي در
دن براي ف
اطلاعات
و زمان دار

هاي انايي
ت نهست كه

ري را خو
محدوديت
ه را تشخي
هماندن ح
ه روياروي

باارزده را
فهميدن ز

،توجيه،
فتن به تج

ايم و موده
ؤالات بايد
ي جالب،

گر  با كار
در تجزيه

  ش داد.
كنار اين ا

شـناختي ن
سي و صر

 

شناختي عه
از زبان به

گرايانه و ل
هي، كاربر

  ست؟
؛شده غني

 زبان در
 سرشار از

  مقاله 

با لغات
آماده شد

آموختن 
محيط و

  است.
 بسط توا
كسي اس

شعر اگر
قوانين، م
و جامعه
هدف فه

به كمك 
تا خوانند
به دنيا، ف
 استدلال
دست يا
آنچه آزم
ادبي سؤ

هاي پاسخ
توان مي

مهارت د
گسترش
در ك
صر زبـان
معناشناس

ها. نشانه
جامعصر 

استفاده ا
  كند.

صر عمل
غيرشفاه

بيات چيس
زبان غ 
كاربرد 
دنيايي 
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سـل
 بـا
  كند.
 آن

د از
ميد
هي
 بـد
ـت.
ـگ
چـه
ي به
ايي
تزاز
سـر
رفته
ه از
ـتان

خن
 يـا
ودة
شـه.
يـل
ش،

ر از
را  ا

هاي
اس
ـاي
، ـان

ادبزبان و 

وه آموزش

كـه توس ن
گـويي تان    

ك حكيم مي
ر گـرفتن

ره كه لابد
ي آمده ناا
كـي خـوا
الله چشـم

شـده اسـت
ت در ديـ
ود و اگرچ
و خرمايي

هـا ل كـرم 
بش و اهت

دانم كه س 
ب خورد ر
س هندوانـه

داسـ، 138

سـبك سـخ
ـا روح و
 در محـدو
ودة انديش
دبي از قبي

رز نگــارش

ه بـا تـأثير
هـا آنست 

 تصـويره
ه يا احسا
ـا نمودهـ
ر علم بيـ

  شوند. 

آموزش ز

خبرنامة گرو

ي عام آن
ت. داسـت
سريع و تح
ن در نظـر

  س كرد.
 اين بيچار
ريال عيدي
م نكنـي ك
االله م ماشاء
تـر ش كريـه

ـان سـاعت
وانـده بـو
 و سرخ و
رده و مثل
لو در جنب

قدر مي ن
يك وجب
م دو رأس

85زاده،  ل

گي بـا س
خـورد و يـ
رم فقـط

م در محدو
روني اثر اد
قافيــه، طــر

سـت كـه
و مايل اس

خلق تر ه
س، تجربه
ر ادبـي بـ
ور خيال د
مطرح مي

مة گروه آ

خ     

ي به معنا
مـور اسـت
ش را تسر
 كـه بـدون
ده تدريس

آيد.  نمي
ميد چند ر

ارحـام  ـلة
 شد. ديد
 پـوزش ك
ـه در همـ
 بيـرون دو

هاي زرد م
ر به درآو
گردن و گل
 ولي همين

قدر ي ند به
ـور كـردم

(جمـالت.

ند تنگـاتنگ
خـ ـم مـي

 است. فـر
ست و هم
وني و بير
ت، وزن، قا

عواطفي اس
زند و ر مي

سادبارت
سيلة حواس
ت. در آثـا

. صواند ف
 و كنايه م

خبرنام

گويي استان
 و بيـان ا
رايند آموز
ك ن اسـت
 شكل زند

م خوشه
رهنه به ام
اركي صـ
كرده وارد
و پـك و

اي كـ مرده
چـركين
د، اما پشم
يراهن، سر
 پيرامون گ
ت بگذرم،

 شده بودند
ستي تصـ

اسـترده

ت كه پيوند
ي بـه چشـ
ثار كسي
دة زبان اس
عناصر درو
م كلمــات

سات و ع
فرينش اثر

ن و به عب
وس ت كه به

سـتق الا
معروف ال

اره، مجاز

ي براي دا
 اطلاعات

كند فر مي
مـت مـتن
جي را به
 خدا را ه
بر نه و پاي

ن روز مبا
ش را خم ك
 درازتـر و
غاز مـادرم
 سر از يقة
اشيده بود
يلاي يقة پ
ده باشند

 بهتر است
س شسته
راس  راستي

 مخفي كر

 
سخن است
 آثار كسي
راري در آث
در محدود
هي همة ع
ملــه، نظــم

 ت.

وعة احسا
ست به آف

ركيب ذهن
مالي است

تفكر خلا ة
ايصور خ
شبيه، استعا

 ذاتي آدمي
ارائةراي

كه ايجاد م
سي بـر قا
 زبان خار
 نيست و

گرسنه شكم
 گفتم چنين
ردم. سرش

دشق ند.
ن همان غ
دن بود. س
ش ريش تر
لا ت از لابه

نديده افتاد
ف لباسش

ش كه از بس
كه ده بود

و در آنجا

ي ادبيات
ت شكل س
ت كه در
ك و تكر
سبك هم د
كرد گروه
هري، جم

است.. .ب و
طفه مجمو
يا شاعر د
 تقل كند.
ورش و تر
لات و اعم
ةسرچشم
ريم كه به
 مانند تش

ميل: يتي
پردازي بر
و تعليقي ك

لباس :هنگي
توان ي مي

اي م چاره
ودراز با ش
گ ش خودم
صدايش كر
ان واترقيده

 مثل گردن
 كباب شد
ب خودش
ك انگشت
رچوبة گن
ز توصيف
 شلوارش
ان باد كرد
ش رفته و

  )از

ر ضروري
كيفيترم:

است حدتي
ي مشتركها

ت ولي س
صل عملك
عنــي ظــاه

ي، قالبر
عاطاطفه:

يسنده و ي
نده نيز منت

پرول: خي
 اشيا، حالا

. تخيلد
سروكار دار

مباحثي ت

  مقاله 

رواي  لاية
پ به خيال
كشش و

فره  لاية
سختي به

ديدم
راه دورو
كنم. پيش
كرد؟ صد
دور آقا
گردنش
مشغول

حساب به
بلندي يك
كه به مار
بودند. از
زانوهاي
بود، چنا

جايي كش
كباب غا

هار عنصر
فر عنصر 

دارد. وح
ه يژگيو

زبان است
فرم، حاص
لفــظ، مع

گذا نقطه
عا عنصر 

نوي ها آن
به خوانند
 عنصر تخ
ذهني از

شوند نمي
ل سرتخي
صورت به
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شناختي ن

ب و سـنن

 راهنمـاي

 از طريـق

هـاي جنبـه  

؛دشوار ت

 داسـتان و

  ؛زان

 در راهـي
سـانت يك  

 ؛مخاطب
  ؛رسي

  ؛خب

گي و زبا

ري، آداب

ـه منزلـة
 ؛ن

داسـتان ة

ي ميـان ج

تلميحاتو 
  ؛ن داستا

 از روال

آموز زبان ي

  .اه

ـر دوش،
ب برايـت

.  

 فرهنگ مخ
در ةبرنام و

 ادبي منتخ

ني، فرهنگ

ك، معمـار

  ؛دي

  .خي

 داسـتان بـ
دة داستان

ةدربـار  ان

هاي ستگي

 كلمات و
 خواندن
ك روشني

هاي بحث 

كوتاستان 

سـبويي بـ
روزوشـب  
: ...گويد ي

 علايق و
و آموزش

ندي متن
  .بي

هاي زبان ه

ك، پوشـاك

  ؛ي زباني
سي، اقتصا

  عاري؛
علق تاريخ

عي خود
ش و آموزند

آموزا زبان 

پيو هم ن به

داختن به
ي و زمان
وزان درك

  ؛ند
ي تسهيل 

  ؛كوتاه
ر مورد داس

سـت و س
د: تو كـه
خندد و مي
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  ؛ متن
تناسب با
 موضوع آ

ي و سودمن
ي متن ادب

ريس لايه

، خـوراك

هاي كليشه
شناس  مردم

ني و استع
ق متن، تع

جريان طبيع
بخش ذت

ت پيشين

جو و يافتن

قبل از پرد
د چگونگي

آمو ك زبان
ي آن دار

براي دنياز
ك داستان 

ث كردن در

 ريد.

غي در دس
گويد  و مي

خ نابينا مي
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 و كشش
هنگي و ت
مسويي با

  ؛ن
ي، اخلاقي

زباني ختي،

يين و تدر

مل اشـيا،

 كنايات، ك
جتماعي، م
عاني ضمن
بك و سيا

  ستان
 ذاتي و ج

هاي لذ جنبه
ي تجربيات

در جستجو

ق موردنياز
ن در مورد

تك تككه
ها خصيت
مور ادبي

و شاعرانة
ن و بحث

 پايان ببر
ريك، چرا

رسد و  مي
ن چيست؟
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جاذبهب،
 زمينة فره
فاده و هم
س بودن متن
رزش ادبي

شناخمتن  

جه در تبي

رهنگي شا
 ؛ابوها

ك ت، امثال،
سياسي، اج

طنز، معي،
 ادبي، سبك

داس دريس
ز قدرت
شناسايي ج
 گردآوري

  
آموزان د ن

  ؛تان
م مقدماتي

آموزان بان
ينان از اينك
ي ميان شخ
طلاحات
جه ادبي و
 از خواندن

  داستان
ير را شما
ر شبي تار
ولي به او

ن چراغ چ

شگستان،

،48شمارة  ،

ول مناسب
با جهتي م

بليت استف
ر دسترس
هميت و ار

هاي بليت

توج ت قابل
   ادبي

شارات فر
تا و ورها

صطلاحات
هاي س جنبه
دازيمادپر

وع و ژانر

تد ردهاي
بردن اهره

ريس با ش
ناسايي و

؛وشنود ت
زبانرغيب

تلف داست
ائة زمينة
زهنمايي

سب اطمي
بط بنيادي
عريف اصط
شاره به وج
ذت بردن

د نويسي ه
داستان زير
ابينايي در
ذرد. فضو
، فايدة اين
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. طو2
هم. 3
. قاب5
. در6
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قاب. 8
   

نكات
متن

اش .1
با

اص .2
ج .3
نم .4
نو .5
  

راهبر
. بهر1

تدر
. شن2

گفت
. تر3

مخت
. ار4
. را5
. كس6

روا
. تع7
. اش8
. لذ9
  

دنباله
د
نا
گذ مي

است

فارس بيات

ادبيا زبان و
 
 

بـي
رش

وش

 .هـا

هـا   
زش
گي
دي
آب

زش
 بـا

بتـه

دي
 

ايط
وب

ادبزبان و 

وه آموزش

ك اثـر ادب
عر در اثـر

خـامو هـا 

ه لِ محراب

ط از پلـه
سـت نـواز
شمة زنـد
فـس بلنـد
آ ت مشـت

سي آمـوز
هـا رك آن 

شود. الب ي
  شود.

عات زيـا
مي نمايد.
لاقـه، شـرا
كـار مطلـو

آموزش ز

خبرنامة گرو

 مهـم يـك
و يـا شـاع

  

ه محـراب 

مرد قنديلِ

ن به احتياط
ودش دسـ
 آن به چش
شسـت. نف
 و مشـت

درس هاي ب
زان در در

آور مي لال
ي ديده نشو
ص؛ ارجاع
ر سردرگم
ـاني، علا
حاصـل كـ

 ؛موز

مة گروه آ

خ     

يها يژگي
ويسـنده و

گرداند. مي

د، چراغ

فروم /ها  

  زباني
ي سنگين
آلو ت عرق
در انتهاي
ي شـير نش
ار شست

كتابه در
آمـوز زبـان

و ملا كننده
ي دستوري

هنگ خاص
دچار ارد،

هـارت زبـ
 نشـود، ح

آم يزة زبان

خبرنام

ژيو نيز از
ي كـه نو
ي متمايز م

  ديف

پايان رسيد

تابز شد

مختلف ز
ها و با قدم

 بر صورت
شير آب د
ر منگ پاي

سه با دو
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 ش زبان
ن ادبي كه
زهستند و

ك خستهني
هاي اخت
فره قليمي

رهنگ ندا
اگر مه ي:

ـر گرفتـه

ش و انگي

 و انديشه
اي خلاقانـه

يرادبيغر

رقافيه و
  ظي

  خيالرِ
شب به پ 

ف شب باز
  مغاني)
هاي م ونه

گذشت و
اك دالان
ت بود و ش
كرخ و سر

آرنج لاي
،زاده عتماد

 در آموزش
گاه متون :

بل فهم ه

تون طولان
ها و سا ژه

در متون ا
فري از آن

 متون ادبي
ان در نظـ

اطب، دانش

مل تفكر
خ  و تفكر

ر را از آثار

 
 ي

عروضي، ق
ديعي لفظ

  يي
ه از صورِ

كه هنگامي

چو از زلف
دامغ يچهر

يختگي گو
گ مي از در

 ماندة نمنا
ك و پست
ي با تن كر

را تا بالا ش
اع(. يخت

ز ادبيات
تون ادبي:
وند، غيرقا

.اند مواجه
مت ن ادبي:
واژ تكرار

گاه دگي:
وز اطلاعي
ر انتخاب

آمـوزا زبان

 تن ادبي
، نياز مخا

عاديشه:
 عقلانيت
اند، آن اثر

ادبي متن
صوري ي
. وزن عف

 صنايع بد
محتواي ي
. استفادهف

ه: ن عادي
  د.

: چون ادبي
منوچ يوان

آمي  درهم
قاسمكه  ن

د، هواي
الان باريك

. قاسميت
هايش ست

ت خود ري

استفاده از
ي درك مت
رو كار مي

زيادي موي
 طول متن
 كوتاه كه

فرهنگ هاي
آمو ه دانش

 سليقه در
جنسيتي ز

   بود.

گزينش مت
ي با سطح

  مقاله 

 عنصر اند
است و

گنجا مي

م يها لاك
هاي ملاك 

الف
ب.

هاي ملاك 
الف
زبان
شد
زبان

دي(
ب.
همين
پايين آمد
كشيد. د

مانست مي
دكشيد، 

صورت به

لاحظات ا
 دشواري
زبان به ك
دشواري
 انتخاب
نه چنان

ها تفاوت 
است كه
 دخالت

سني و ج
نخواهد

عيارهاي گ
هماهنگي 

 

  

4.

  
ملا
1.

2.

  
ملا
1.

2.

3.

4.

  
مع
1.



اري  
 ـابي 

ز راه 
و را   
وش 

 كـه  
رهـا   

ة 

 

 

ل   

م    
 ل 
م   
ها 

  «

ي   
 ش 
ر   

يـا قاضـاي 
عقـ ،زقضـا 

از اديص گر،
زيبـايي آهـو

فرو قصد به 
مـرد  كين .

خـرد و ر ي 

ت ارائة ايد

 خود را در

 

  د.

ش

 مقاله 

در جـدول

كنـي. آدم
جادوجنبـل
كـه مـردم
ه زو مرده

زنـه... ـي     

در چـاهي
هـاش ـاي 

سـر چهـار

 وزان

تق  موشـي، 
از دهد.  نمي

سوي ديگ ز
ولي چون ز
شود و او را

شود. رو مي
را مـي آهـو 

1( 

عي در جهت

ت دروني

. تمام كن
خط بنويسند

  

 و كاهش

كـرده و د

ي عمـر بك
ج همـين    
ه كي. البت ـ

رو هم جز
ـه هـم مـ

خويشـتن د
پـ بـود و    
 پاي بر س

آمو زبان ي
شود. از مي
را ياري و

از كند. ر مي
يابد و د مي

ش صرف مي
ر همردي روب
آ ،فته اسـت 

130-125ص 
  ؟

 اجزاي فرع

ر و احساسا

ست داري
 در چند خ
.د بنويسند

  برند.

افزايش

  

مشخص ك

خـواهي مي
ـت بگـم

 باور نكني
 مردم ما ر
الشـونو بـ

ضرورت خ
ن روييـده
ت، هر دو

هاي فعاليت
گرفتار م ي 

ا وي خبث،
ش را شكار
ستة دام خود

او منص شتن
م نيك با ،راه

قرارگرفتهو 
، ص1376 

؟ن چه بود
 توانسته از

  ؟ند
رمان بگذار

  .س
گونه كه دو
ي داستان را
را در دو بند
ت به پايان

  عاميانه

ي آن را م

وني، تو م
ه. اگه بهـ
شته شايد
كرده. اين

شـور حا ه   

ض ت و به
 بـالاي آن
 بنگريست

اديصدام  ر
رو از ،وش

رسد و موش 
و آهو را بس

از كشكند  مي
ر در د.بر ي

ير زيبايي آه
 (وراويني،
صلي داستا
نده چگونه
 استفاده كن
 را جاي قهر
جمله بنويس
گ ن را همان

كلي  و نتيجه
داستان ر ةص

ن را متفاوت

كلمات

  

1397 

هاي  تفاوت

ر! تو جوو
عتقاد باشه

داش اصيت
كرده يا نك
سـم مـرده

 د.

ت بگريخت
 زد كه بر
ميان بهتر

در آهويي،
مو كند. مي

 از راه مي
رسد و مي

مشاهده م
به بازار مي
تحت تأثير

سازد. مي
 ايدة اص
 نويسن

اصلي
 خود

يك ج
 داستان
 پيام و
 خلاص
 داستان

كان
وري
 له

7، مرداد 4
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  ن

ستاني زير

و گاز بگير
س اعس ور

خا چقده
شون اثر ك
ترسـن اس

ت بخوانيد
اشتر مست
 دو شاخ
. در اين م

 معلم

  كلاس ر

ي يا
خوانيم تا

 يسند.

 راف

تغيير ارك
دستو
جمل

48شمارة

397، مرداد

نوشتن و ي

ر متن داست

خُبه زبونتو
جو اينت

 من يكي
 كه جادو
ت زمون مي

 )1375ي،

  ي
دقت ر را به

اپيش  يد
 دست در
ار گرفت.

م هاي اليت

داستان در ن

غازي، مياني
داستان را نخ
 بزنند و بنو

 سؤالند

 چند پاراگر

 سته

  

شگستان،

،48شمارة  ،

خواني تان

ت درا دق
   دهيد:

خُبه خ«
خوب نيست
راي خود
ميان بگن

گيرن. از ي
ذوالفقاري

ان تمثيلي
داستان زير

مرد«... 
ويخت و
رجايي قر

فعا

خواندن
  

بخش آ
پاياني د
حدس

چن دادن

نگارش

مات شكس
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۶  
ات فارسي،

داست 

  
با
قرار

 

خ
بر
نم
مي

ذ(
  

تاداس
د

آو
بر

ها گام

1 

2 

3 

كلما

  

فارس بيات

ادبيا زبان و
 
 

نـد

س و

 ي
 ن

 ركز

 ايد

به
تن

ادبزبان و 

وه آموزش

توا شتر مي

ؤال بنويس

    
  ؟  

  .؟  

هاي فعاليت
آموزا زبان

دقت و تمر

عقا نگارش
تن دادن ب

كشت مرگ،
كژدم

___

___

___

آموزش ز

خبرنامة گرو

گذرند، ش

؟ چند سؤ

 ........ ؟
............؟
.............؟
...............

د

روي
. ببرد

اين «
بر كه
در  ت

نكه
را  و

ن

 د.

مة گروه آ

خ     

  كنيد.

 .د

و عميق بگ

؟ چگونه؟

...............
...............
...............

..............

رپشتي از  ك
آب گريدت

« گويد:  مي
ك   من است

تيخاصين
ت براي اين
او ت دهد،

 رد؟

را تهيه كنند

يي نشان

خبرنام

  دارد؟
 گو كنيد.

س اجرا ك

ي بنويسيد
خروشان و

چرا؟ چه؟

...............
...............
...............
...............

 م

. لاكبگذرد
 تا به سمت

پشت لاك .
صداي نيش

اي اما كند. ي
پشت لاك» م.

د كژدم نجا

رب اثر نكر

ر ها حل راهز

يها عكسد.

  خ بده:
  ؟گويند
  چه؟

ديگري د
وگ ر گفت

ن در كلا

  ش
ن كوتاهي
خز رودي

  .د
ه كسي؟ چ

..............
...............
..............
...............

معلم هاي ت

ب از آنواند
كند وار مي
رسد ش مي

اين ص«ويد:
كه اثر نمي  م

 را ترك كنم
رِ سيرت بد

نيش عقر را

از فهرستي

دهد ضيح مي
 .ديو

___ 

___ 

ها پاسخ ش
گ ا چه مي

ش يعني چ
 چه معني

يكديگر  با
 كامل شد

پرسش رح
زير داستان

خواهند از 
اي هستند ه

چهرسشي

...............
..............
...............
..............

  مسئله 

فعاليت

تو رسد، نمي
ت خود سو

گوشش  بهي
گو ميكژدم

دانم چند مي
آن  توانم مي

گر را از شرّ

طر شد؟ چر

خواهد  مي

عقرب توض
گو يم لمثل

 اين پرسش
نابيناسي به

 سبو، دوش
فارسير

ها جواب
را پس از

طر با ستان
س طرح ز
خري، مي
دنبال چاره
كلمات پر

ي ............
...............
...............
...............

حل و ني

ر ي ميار آب
و را بر پشت
رفتن، صدايي

ك» ي است؟
زنم. هرچ مي

است و نم 
آزارِ ديگ ت بي
.كند ها مي

ن دچار خط

بان آموزان

كژدم و ع ةر
ال ضربچند

  مقاله 

حالا به
در فارسي 
فضول، 
دوش در 
ارة جبدر  
داستان ر 

داس گارش
اساس بر

و خشتر 
 خر نه. د
حالا با ك

 سخ بده.
چه كسي 
...... چرا 
....... چه 
. چگونه 

خوان ستان

كناكژدمي 
مهرباني، او

ر نيح در
چه صدايي

تو م پشت
وجود من
موجودات

ره در آب
چرا قهرما

معلم از زب

معلم دربار
چ .دهد يم

 

1.
2.
3.
4.
5.
  
نگ

اما

پاس
1.
2.
3.
4.
  

داس

 ها م

 ن بخش
 استان

 مسئله 

از  رستي
 ها حل

ي آور
 عات

 يساز ه

و  يريگ
 رش

  

گام

خواندن
اول د

طرح

فهر ةتهي
ح راه

آ جمع
اطلاع
هيفرض

گ جهينت
نگار



 

نِ    
  ،
ن  
ه    

ه      
ر 
را         
لاً    
ت 
  (
را  
    ،
ه  
و   
  ،
ه   
     (
   (
يِ  
 

ي   
ر 
و     
ن  
لاً   
م   
ه   
 ت
لِ    

  ،
ن   
ف  
ي  
د  
ت:    

 مقاله 

ا از دهـان
وتـاب ب      

تـرين چـك  
و لـب بـه

  ت.
نِ پرچانـه

اختيار و بي
هـانِ او ر
ان) كـاملا
را به دست

بتراشـد)  ،  
آرايـش ر
ناخوشـي

كشـيده هم
ر كـرد) و

تبعيـت ـه  
ـك دقيقـه
ص، فـرد)
غـاز كـرد)

پاشـي  آب 
 ها كرد. ي

شـد و وي
ويش را در
نشسـت و
به صـابون
ـت: اصـلا
ـد) و لازم

كـه بـه  آن 
تبـر پش ـ  

 در كمـال

گشـود ـي  
سـتاد از آن
ر حريـف
ش) موهـاي
ي را بلنـد
ود، گفـت

ي تـازه ر
نـد بـا (آ
ـد و كوچ
شناسـند و

هاست  آن
 خودبينـا

كند و  مي
پـرد) و ده
جرا، داسـتا
يقه) سر ر
د، بسـترد،

هاي آ رسي
 (اكـراه، ن
 چهرة دره
هانيـد، دو
 تقليـد، بـ
ت؛ اما يـ

ب، شـخص
ز كرد، آغ
تومبيـل،

جويي عيب
ـا) آزاد ش
سخن خو
 كرسُـي ن
ي بسيار ب

گفـت د مـي 
ـد، ندارنـ
ي بـدون
بون زدن ب
 ماليـد و

 دهـان مـ
رفـت. اس
ست از سر
ي، آرايش
حلقوم وي
 آورده بـو

هـاي ضـوع  
طـالبي دار

پردازنـ ـي     
ش  خود مي

طرف شه به
ي از ايـن
شِ شديدي
 شـود، بپ

ه، مـاجـي  
مضاي ، بي
كنـدكوتاه 

كرد كه كر
با نهايـت
 نشست.
مانيد، جه
ي نيز (به

ري انداخت
ه (مخاطـب
گشود، باز
، صداي ا
سلماني ع
هـ  جايگاه

كه دنبالة س
نـد رويِ

اعتنايي ا بي
 كرد). مرد

داننـ ، نمي
تاد سلماني
وان) صـاب
 لـبِ وي

 زيرا اگر
ر ش فرومـي 

ها دس ساني
ن، سلماني
ت روي ح
آ گـاه وي

ـد و موض
 خـود مط
يـانِ آن مـ
و عظمت

حق هميشه
ـير) يكـي
سِ خارشِ
ـزد، بلنـد
يـن (قضـ
لاً، آزادانه
موها را (ك
مشاهده ك

اند ب گرفته
ت خويش
از وي (رم
ساخت. وي
 به آن نظر

كه بـه آن 
عتراض (
سِ بانوان،
ز صنف س

ها، صندلي
ك د. بي آن
ا قطـع كن
سلماني با
خت، آغاز

شناسند، ي
اورند. است

عنو شانة، به
بون رويِ

جز ماند؛
ر دهانش

به اين آس 
ه (تراشيدن
ست پوست
ديك گلوگ
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نماينـ ع مي
. هرگـاه

ي) بـه بيـ
ضد) آبرو و
گشايند. ح
گرفتار، اسـ
ش احساس
ي (برخيـ

لماني اس ـ
 من (كاملا
سرسري مو

كه م همين
) از وي گ
تظارِ نوبت
 منتظر را ا
ي وادار س
رداشت و
د و بدون
كايت و اع

ت؛ از لباس
خصوص ا

ها، ص رسي
وت كردند
ها  سلماني

لي استاد س
ت، پرداخ

سانيت (نمي
مستشار بيا

به نش  انة،
 كف صابو

  ».؟
 پاسخ) عا
 صابون د
خته بود و
ه نوبت به
كه با يكدس
 بسيار نزد

7، مرداد 4

13  

ا قطعان ر
رباينـد ـي

ه و بلنـدي
 مغاير، ض

گ مي خاش)
، گدچار (

ست خويش
ـه از جـاي
در دكانِ س

كه هنگامي
بودم كه س
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ه ويژه هم

26/2 ريخ
فضا و گاه

ر از يك م
لافاصله، ب
د و با نظا

مقا 98 ،ي
ب ةر مرحل

مايش آغا
مســئ رش
ترين حا گ

ه استنادي
وپر موزش

ز رفاهي ش
همــايش ر

ادبيات ةكد
ي و مراسم
همايش شا
مي ايران
انشگاه فر
س محترم 
دكتر حداد

دكتر غلام
همايش نيول

ربارة فردو
سنگ و س 

ر شاهنامه
قات، از و

 گ جهان.

 
 

 
 

سي فرهنگ

١١  
ات فارسي،

فارسي
خراس

مختلف
بع

مختلف
پژوهش
بع
وبگاه

تا در
دانشگ

كمتر(
بلا
كردند
علمي
در
از هم
پــذير
بزرگ
پايگا
آم
كزمر

ه
دانشك
علمي
ه
اسلام
در دا
رئيس
پيام د

پيام د
به او
در
گران
اعتبار
تحقيق
بزرگ

فارس بيات

ادبيا زبان و
 
 

  ١دم
سـي
139 
ـداز
كتــر
دي
ـهد
 در

ن و
ران
دند
ش و
 اي ـؤ

يش

سي،
ات

بيـر

ادبزبان و 

وه آموزش

 ت

مقد كرامتي
زبان فارس

96سـتان  
انـد  چشـم   

ضــور دك
دل و تعدا
وسـي مشـ
ن فارسـي

مـان زبـان
سـه حاضـر
ش برگزيد
ي همـايش

رؤخـانم  
رايي هماي

گاه فردوس
ان و ادبيـا

ضـوي و د

آموزش ز

خبرنامة گرو

م و تربيت
  

سيدعلي ك
سداشت ز

از تابس بـاً ي
وجـه بـه

اي بــا حض 
ضا خوشد
ـگاه فردو
ـت زبـان

شـي معلم
يـن جلسـ

همايش ةويژ
يـر علمـي

ومـايش
مي و اجر

امه دانشگ
رويج زبـا

خراسـان رض

مة گروه آ

خ     

مه و تعليم

سدكتر 
پاس ةو هفت

يوسي تقر
و با تو ف
جلســه 13

 محمدرض
سـي دانشـ
و پاسداشـ

آموزش -مي
شد، در اي 

موضوع و
عنـوان دبي
جرايـي هم

علم يها ت

ي و شاهنا
جمـن تـر

ت فارسـي خ

خبرنام 

ش شاهنامه

فردوسي
شگاه فرد

هاي مختلف
396مــاه  

مقدم،متي
ـات فارس
ردوسـي و

جمن علم
رگزار مي

عنوان م  به
ع ياحقي به
ان دبير اج

تيفعالش،

ي فردوسي
وسـي، انج

ن و ادبيـات

ي همايش

  
  

رگداشت ف
اهنامه دانش
ه ز رايزني
در بهمــن
علي كرام
ان و ادبيـ
همايش فر

 ل شوند.
مكاري انج
 رضوي بر

را» ربيت
مدجعفر يا

عنوا دم به
خانة همايش

طب علمي
ـراي فردو

       
لمـان زبـان

   تربيت

 برگزاري

مايش بزر
وسي و شا
جام پس از
ژوهــي، د
دكتر سيد
دكتري زبا

ه يرگزار
وارد عمل
يش با هم
 خراسان

تعليم و تر
دكتر محم
كرامتي مقد
ول دبيرخ

مايش، قط
ي خردسـ
             
موزشي معل
 و تعليم و

 ش

گزارش

گزاري هم
لمي فردو
ود. سرانج
پژ شــاهنامه

 ياحقي، د
ان دورة د
 تا براي بر

1397 اه
ه اين هما
سي استان
اهنامه و ت

آقاي كه
سيدعلي ك

مسئو عنوان
  د.

نندگان هم
هنگي هنري

             
من علمي آم
ش شاهنامه

گزارش 

گ

دمات برگ
ر قطب عل
از شده بو
طالعــات ش
حمدجعفر
 دانشجويا
گزار شد

ما بهشتيد
ازآنجاكه

ت فارسبيا
شا« ،تفاق

 مقرر شد
اي دكتر س

ع بهستگار
 آغاز كنند
برگزاركن

فره ةوسس
             
رئيس انجم

رايي همايش

 

مقد
در
آغا
مط
مح
از
برگ
ارد

ادب
ا به
و
آقا
رس
را

مو
   
ر 1

اجر



  

ه  

  

ز    
م    

ر   
ز 

ه  

ت.  
   «

ن  
ط   
 ،

ر    
ن  
د   
ه  

گزارش 

 سائر، كـه

ش است

هنامه را از
را از قـديم

دوسـي در
ستمديده از

كه بايد بـه

اسـت ين 
تندرسـت

م و سـخن
ـي منـوط

ها) مهارت

 
ـي كـه در
ز نوع ايـن
مـك كنـد

دانسـته ش

   عادل
  

هاي  مثل

   نيست
 جان خوش

 كـه شـاه
دوسـي ر

 هنـر فرد
كاوة س وه

  ت.
ي است ك

بـدن تي ـرب    
تـنِ ت«بـا   

كنم ره مي
ظر فردوسـ

ها و م گي

  نجمن
  موزگار

 ي آوري
ن محترمـ

هايي از ش
ترگش كم

 ـ شي شيازپ

ي حداد
24/2/97

ن پندها و

هيچ پيرايه
ن دارد و

  ستي
هاسـت ن

ت كـه فرد

هاي يژگي
فتار باشكو

ي آن است
يث مفصلي

جـه بـه تر
 كه جـز ب

ربيت اشار
سته در نظ

شايستگ ي
  وروثي):
زانبركشد 

آم ش»گ
ن زير پاي
 و مـديرا
ش كه هماي

س و اثر ست
 ـ ي امروز ب

غلامعلي
4

شد. به اين

خامشي ه
 او نيز جان
 آيد و كاس
 در بيان آن

هاست ة آن

يگر از وي
الت و رفت
مونة اعلا

خود حديث

يـت، توج
هاست ي

در باب تر
وجود آراس

يعني هنر (
ادهاي مو
س كه سر بر

فرهنگ«ر و 
مردي جها
ن ارجمند
ميدواريم

زرگ توس
 در ايران

1397 

 خواهد ش
   كنيد:

  ويد

  د
ت/ به از خ
ست/ كه
تي دروغ
صميميت

اسطةو و به
.  

يز يكي د
آيد. حا مي

ي ديگر نم
هنامه نيز خ

مه در تربي
سلحشوري

فردوسي د
صحيح و و
 فرهنگ،
ت و استعد

كسهركه
يار» خرد«

وري/ به مر
 و استادان

اند. ام كرده
 حكيم بز
 و تربيت

7، مرداد 4

13  

ن سعدي
ار، توجه
  دور كن

خود، بدر
  نسپريم
 ودن دلير

 آنگه بريد
 مايه نيست

كَش اس زي
ي/ ز سست
عنوي و ص

سازد و مي
گفتند مي

 داستان ني
بيت مر تر

گر از سوي
ي در شاه

ز شـاهنام
ها و س واني
  شود.

ف ظر خود
 تربيت ص
ست: خرد،
 و طبيعت
و پيلتن/ ك

«نامدار/ »
جاي آو به

 فردوسي
ي نقش ك
تر و بهتر
يت تعليم

48شمارة

397، مرداد

جم بوستا
مونة خرو
و كاهلي د
ه كاريد، خ
ن را به بد
ود از ستو
آ ايد، پس

را جان تو
 را كه روز
د را راستي
و عمق مع
يگر جدا م
»نه و دانا
 اشخاص
 كه به كار
حاك ستمگ
رد و دانايي

  رداخت.
گي و امتيا
ار از پهلو
شو سر نمي

پايان، به نظ
برم. مي ن

ر بهره اس
سرشت ي

ن زد بر او
»گوهرِ« و

ار گوهر ب
ز دانشگاه

مايش ايفاي
اخت بيشت
م كه اهمي

شگستان،

،48شمارة  ،

يش به حج
ي است نم

آساني و ن
همان بر كه
يا تا جهان
ه روبه شو
ينداخت با
ش چو ج
ش موركي
و بود مرد
ين پندها و

هاي دي سه
يم و فرزا

كاوي وان
امه است
سو و ضح

خر يشستا
جداگانه پر
يگر ويژگ
امه سرشا
 كسي ميس
ري، در پا
اني را به پا

شتن چهار
يعنيوهر (

كي داستان
بايد» هنر

چو اين چا
 تشكر از
ي اين هم
ش به شنا
ز اميدواريم

  

 
 

 
 

سي فرهنگ

١٢  
ات فارسي،

كمابيش
مشتي
تن
ه
بيا
نه
بين

ز دانش
مكُش
ز نير

اين
حماس

حكي«
رو
شاهنا
س يك
س
آن ج
دي
شاهنا
براي
با
خود

به داش
و گو
كي
ه«
چ
با
برپايي
همايش
و نيز
شود.

 

فارس بيات

ادبيا زبان و
 
 

طـة
سـي

ـاي
يـن
ش از
و از
ه از
خي
زش
ـيوة
 بـه
 در
ي و

 ت ـ
ـين
فتـه

  د.
دي
ت و
ـت
ر و
 مـا
كـه
نـي
تي،
ري،
ـوج

 بـه
ن بر

ي ـاب 

ادبزبان و 

وه آموزش

 يعني رابط
انِ فردوس

هـ ا آورده
شـود اي ي 

سي پـيش
رود و مـي   

ديگر اينكه
ـاي تـاريخ
ت نيـز ارز
ان بـه شـ
 آمـوزش
شـاهنامه
 نگـارگري

يـينكه هو
زمـ  ايـران 

كاررف ن بـه 

  هيم
كند جاد مي

ـود موحـد
خداپرسـت
 از خواسـ
ر هـر كـار
ـه بـراي
 نيسـت ك
ربيـت دين
تي، درسـت
، اميـدوار
ـاهنامه مـو

 شـاهنامه
پژوهان مه

 كنيم كتـا

آموزش ز

خبرنامة گرو

 شاهنامه،
سـرِ خـو

براي ما» ت
 متبادر مـي
 و نثر فارس
ه شـمار م
ر است. د
هـ  بخـش

صوصـيت
تـوا ه مـي

ـه بـراي
تي ـ اهم   

قاشـي و

 نخست اي
ه، ايران و
ر اين متن

  مگار
   شود

دشمن ده
وستي ايج
وسـي خـو
يرانيان، خ
 خـود را
 تقريباً در
سـت. آنچـ
چ مطلبـي
ـان بـه تر
يي، راسـت
خرسـندي
راسـر شـ

شاره كرد.
ت. شاهنا
 مشخص

مة گروه آ

خ     

ي ديگر از
اهيم بـر س

تربيت«صة
ه به ذهن
 آثار نظم

فارسي بـه
شار و پربار
سود برد.

 و اين خص
 شـاهنامه
ره كـرد كـ
 بايـد بـه

و نق يس ـي

وه است.
ر شاهنامه
زار بار در

شه گلِ كا
 و شيران

 گيتي به د
دو س ميهن

ـت. فردو
ويژه ا ه، ب

 شكست
 است كه
 جاري اس
اهنامه هيچ

گمـ ب بي
ي، پارسـاي
رشـك، خ
مـه، در سر

امه نيز اش
ي نيز هست
شاهنامه را

خبرنام 

اي ح جنبه
خـوا  مـي

م در عرص
اي كه كته

ن بيشترِت
ن واژگان ف
بعي سرش

زمين س ران
عي است
ي تعليمـي
ادبي اشار
سـرانجام
ينو شـنامه

ختي پرميو
ي دارد. در
بيش از هز

  
كفته هميش
م پلنگان
 آن به كه

ليّ و حس
اهنامه اسـ
ت شاهنامه،
يروزي و

بندي جيع
 شاهنامه
 كه در شا
ن اين كتا
خداترسـي
 دروغ و ر

، همهـا  ن

لاقي شاهنا
ي اخلاقي
حكمي ش

ن و تشريح
ه است و

و هم» ليم
نخستين نك
 دست رفت
جينة كهن
فارسي منب
 تاريخ اير
تند و واقع

هـاي زش
 آفرينش ا

آيد و س  مي
شيلي و نما

ت هم درخ
ور پررنگي
نام ايران ب
وجه كنيد:

بهار/ شك م
شود/ كُنا
 دهيم/ از
ده عرق مل
سي در شا

سيرت يك
نان همه پي
ردگار ترج
 و شاهانِ
ين است

 و خواندن
اسـي و خ
رويـي و
ني ـماننـد ا

ينش اخلا
 است اثري
خلاقي و ح

قصد تبيين
، برپا شده

  ويم.
تعل«عرصة

نخ  ة تعليم،
 علت از

ترين گنج گ
ش زبان ف
ي آموزش
ققان، مست
نـد. از ارز

سرايي و 
ر به كار م
جنس نقّال

  ره كرد.
رصة تربيت
ضور و ظهو
جه است. ن
عروف تو

ست خر ي
 كه ويران
 به كشتن
در خوانند
يني فردوس
شخاص ني
ن و پهلوانا
يايش پرو
 پهلوانان

ارد ايد ت
لامي باشد
د: خداشنا
خشم و دو

ن، و مپيما

 بايد به بي
 حماسي

هاي اخ ت

 ش

ق  امروز به
 و تربيت،

مند شو هره
 هم در ع
 در عرصة
اهنامه، به
عملاً بزرگ

راي آموزش
توان براي 

واه محق گ
كن دان مي

 و داستان
سان معاصر
رهايي از ج
سمي اشا
امه در عر
هنامه حض
مركز توج
ن ابيات مع
 چو باغي
ك ست ايران

سر تن به 
 شاهنامه د
 بينش دين
ت. همة اش
ند. شاهان

دانند و ني 
ي بر زبان
تيلمان اهم

يعت اسلا
رسـاند ـي

وري از خش
گهداشت پ

صة تربيت،
 كه اثري

 كه اگر بيت

گزارش 

همايش
تعليم  با

شينيم و به
شاهنامه
سيار دارد.
ست كه شا
دوسي، عم
ن حيث بر
اهنامه مي
اهنامه، به

 را دوچند
پردازي ظم

نويسا ستان
وزش هنر
رهاي تجس
اما شاهنا
ي در شاه
ميشه در م
ست. به اين
كه ايران

دريغ است
همه سر
خواندن

،گريدود
است دار ن

ان كتاپرست
داوند مي
قعة بزرگي
رانيانِ مسل
غاير با شري
راد مدد مـ
دگري، دو
دباري، نگ

  زند. ي
در عرص
مان اندازه
ك ن باورند

 

آن
بنش

بس
است
فر
اين
شا
شا
آن
نظم
داس
وآم

هنر

مليّ
هم

است

نيد
يك
خد
واق
اير
مغا
افر
داد
برد
مي

هم
اين



  

 

 و

م   
و    
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را  
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 ي
ر   
ن    

ت   
 ز 
ه  
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ي   
ر   

ن   
ر    
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و فرهنـگ 

 و مفهـوم
 پارسـي و
اني اسـت
سي و اثري

بهـا آن ر ن

ي علمي و
يهــا لاش

ن برگـزار
 بـه زبـان

رگداشـت
امـروزو از  

ر دانشـگاه
مه داد: در
ب فارسـي
ده برگـزار

شـت زبـان
خـدادها در

ل اعطـاي
ـوس و در

فرهنـگ 

فر ةادار ل
  حيه بود.

م بر معنـا
در زبـان
رسـي زبـا
ون فردوس
مت گران

هاي همايش
ترگ و تــلا
وهشـگرا
گي آنـان

هـاي بزر ه     
شـد و ي

 تربيت در
وي ادا .م

ـان و ادب
شـد يذار 

پاسداش ة ـ   
ات و رخ

داد: امسـا
 حكيم تـو

ةف توسـع   

ركليمـد  
سم افتتاح
ر كنار هم
ست و پـد
 زبـان فار
يل همچو
كه اين نعم

داشت، هم
مــت ســتر
ندان و پژ
ايت شيفتگ

  .ت
ال برنامـه

يزي ـر نامـه   
 تعليم و

كنيم ميغاز 
داشت زبـ

گـذ م نـام 

ـوان هفتـ
عـه اتفاقـا

ادامه دوي 
رگداشت
 را صـرف

، سـرابي   
عدي مراس
شور كه در
م سخن اس
ي ديگـر
بد صيتي بي

ر ماست ك

هاي بزرگد
كــه بــا هم

دانشمن و 
لاقه و نها
ه آن است
ـرد: امسـا
رسـي برن
شاهنامه و
شناسي آغ
عنوان پاسد
و عمر خيا

حـت عنـ
در مجموع

   باشيم.
رضو  سان

با روز بزر
مر خـود

1397 

د سـعيد
بخش بع ،

رهنگي كش
سي حكيم
و از سـوي
آن شخصي
 است و بر

ه شك آئين
 و ادبــي ك
هنرمندان

ر عمق علا
هبان نستوه
رنشـان كـ
ت زبـان فا
ژوهشي ش
ردوسي ش
ا تحت ع

س وه تو

هـا تح رنامه
ه تنوعي د
سي داشته
لامي خراس

زمان ب  هم
اني كه عم

7، مرداد 4

13  

دكتر سـيد
،رضوي ن

 تقويم فر
زيرا فردوس
 اسلامي و
 در دامن آ
ديد آمده

 .يم

: بدون ش
و هنــري

 دوستان، ه
چيز نشانگر
دار و نگه
رابي خاطر
 پاسداشت
علمي و پژ
ب علمي فر
ها ز برنامه

كيم فرزانه
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گ چون ش
گذاريم و
سرابي اظها

هــاي فر ــه
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و بـا داشـ
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ي حكـيم

وز

خبرنام 

رم آموزش

ه شرح زي
انديش برتر

ر به داشتن
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 ز يـاقوت

 

اسـتاد ،ري
طـالع و ير 

حي، عضـو
ر افتتاحيـة
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سـخنران

دمشكي به
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هاي خو ي
ه  و تلاش

ويند و شع
ده شان مـي

 اثبـات مـ
ها و توان و

هنگي و تم
ي، توانست

 سي

خوان« ي
حرف باهم
كنند يان مي

ه  سرزمين
باهمرند و

 سرشتي و
ده، توانايي
 تكاپوها
گو خن مي

خود را نش
خود را به
مين تكاپو
زباني، فره

قوم ايراني

درس  متون

يشناخت ان
ها انسان

وناگون، بي
ها در سان

بر  سر مي
هاي سش

آورده كرد
ها، شادي 
مانند؛ سخ ي

ايستگي خ
انمندي خ
حصول هم
جتماعي، ز

نيريدبي 

نقد

زبا

گو
انس
به

پرس
برآ
بر
مي
شا
تو
مح
اج
ادب



  رسي

ر 
، و

؛      
ر    
ن  
ي  
«. 

و  
د   

ب 
 ة 

 .ت   

 ن

ه    

 .د  

 ة

 ، 

   ،

ت:   
؛ 
 .«

چ     
ت.    

 متون در

ود از شعر
رو ني ـازا 

ش فارسـي
متـرجم در

ديـوان«ت:    
ملـي صبات

»گـذارد.  ي  

هـا و شـانه       
ـت. چنـد

ق و مغرب
سـورة( .د 

تواناسـت

نيتـر  بـان 

 كـه همـه

امـل دارد

ةمـران، آي ـ 

ل عمـران

ـاي الهـي
.  

تان اسـت
ذات حرِّ ـ

» واجـب   

يگـر هـيچ
ـاز اسـت

نقد 

خو يريپذ
ت؛ته اس ـ    

ه نگـارش
 اسـت. م
رده اسـت

تعص تاب
حتـرام مـي

ديكـي نش
رانيان اسـ

ندة مشرق
كنيـد عقـل 

ه كارهـا ت

مهرو  بان

يي اسـت

اقتـدار كا 

آل عمـ ةر 

آل ة (سور

هـ صـفت 
بوده است
مه گلسـت

فـَ، مدي ـآ ي
ي شـكري

ـار ده، ديگ
آسـمان بـ

رپيتأثي و 
جـه داشـته
 بـه شـيوه
.. ناميـده
عرفـي كـر

و تبدر  
اح» شريت

سـت، نزد
ادبي ما اير

رينن: آف ونَ
تعت حـق  

ل بر همـه

نگهبترين 

ننده يكتايي
  
،در عالم 

سـو( !تي 

دا) ست.

ه ذات و ص
نيز آشنا بو 

ي در مقد
يبرمچون 

نعمـيهر 

شـت حصـ
آ يسـو  ـه 

و اجتماعي
يشـتر توج

خـود را 
ي نامه و .
، آن را مع
 كه جهان

بش«د و به 

مشـهود اس
 ديني و ا

ُلُو  كُنْتمقَتع
 در قدرت

درت كامل

و خدا بهتر
6(  

خدا، آفرين
)16 ة آي

زيچ همه 

حب هسـت

خدتو (ت 

هاي بالا به
ييم قرآن

ي شيرازي
و چ است 

هبر ست و 

 خانه، پشـ
بـاه تنهـا  
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ي، ديني و
يرانـي، بيش

»ـ شـرقي    
ه و پارسي

گونه اين»
شود مي ه

خندد  مي

ه گوتـه، م
هاي صداق

  م:

ك  إنِْ ينَهما
 باشد كه

 خدا با قد

: ورَّاحمين
64 آية  ف،

: خد الْقهَار
سورة رعد،

خدا بر :ا

اي صاح !ا

ي به دست

ه  مصداق
ه، با مفاهي

وف سعدي
محيات د

موجود اس

 از ديوار
 است. را

7، مرداد

13  

معنوي  گاه
اي ژهيو بهي

 غربـي ـ
نامه  مغني

» ـ شرقي
اي سروده
ن نگرش

  
 شـاعرانه
آن، به مص

كنيم اد مي

بي ما و  ب
،هاست ن

:يء قَدير
(  

 أَرحم الرَّ
يوسف ةور

هو الْواحد
وست. (سو
رقْتَدم ءي

45(  
پروردگارا

ر و نيكويي

يم، از راه
كه گوته م

جمله معرو
مرود، م مي

و نعمت م

ير، بيرون
كران عدم

،48شمارة

397، مرداد

گويي ديد
نگ شرقي

ديـوان«
نامه، كمت

وان غربي
ا در دوره

گوته به اين
)33  ص

ن گـزاره
ام زباني آ

، يانجايار

المْغْرِب و  ق
نيادر بين

28(  
كُلِّ شيَ ٰى

45 ةر، آي
وهظاً وافح
ست. (سو

َهلِّ شيو ء
ور ارادة او

كُلِّ شيَ ٰلىَ
5ة هف، آي
ْلكْپ ...الم

هر خير ..

بيني كه مي
ميابي يدرم

 يادآور ج
 كه فرو مي
ر نفسي دو

  )50ص
در كوي«...

ك حراي بي

شگستان،

،48شمارة  ،

 و به بازگ
ب و فرهن
ده بخـش

، حكنامه ظ
ديو«گفتار

»ـ شرقي ي
 و شعر گ

،1379ه،
در اين نچه
هاي نظا ل

ه آن را در

  د اول
شْرقِ  بْالم

و هرچه د
ةشعرا، آي

ه علىَنَّ اللَّ
نور سورة(

لَّه خَيرٌ حا
مهربانان اس
ه خاَلقُ كُل
عالم مقهو
انَ اللَّه علَ

كه ة(سور
كالم ما ه

26(  
.ك الْخَيرُ

  )26 ةآي
گونه همان
بريم و ي

د چهارم:
هر نفسي
س در هر

سعدي، ص
«د پنجم:

يست. صح

 

 
 
 

سي فرهنگ

٢۶  
ات فارسي،

كمتر
و ادب
دوازد
حافظ
پيشگ
غربي
است

گوته(
آن
مدلول
نمونه
 

بند .1
ربـ 

و
ش

او ـ 
)

فَاللَّـ 
م

اللَّهـ 
ع

وكَاـ 
)

اللَّهـ 
6

بِيدـ 
آ
ه

پي مي
. بند2

ه«
پس
(س

. بند3
ني

فارس بيات

ادبيا زبان و
 
 

ـت
هـا   
از  ي

174 
عـه
نـام
ي  ه

الم،
ـاني

زبان و ادبي

وه آموزش

 بـه حركـ
ها آن چشم
يكـي ـت.   

49 گوته (
سـت. قطع

بـه ن» رقي 
ر و فلسـفه

دگـار عـا
هـاي زبـا

آموزش ز

خبرنامة گرو

هـا را ـان
انيده و چ
كـرده اسـ

فن گانگ
 آلمـاني اس
ربي ـ شر

فكر ،شعر

ـاي پرور
و زيبـايي

مة گروه آ

خ     

هـان، انسـ
واختي رها

بـاز ك ،ني
وهان ولفگ
آ برجسـته

ديوان غر«
زخواني ش

هـ و صفت
اي ادبي و

خبرنام

بيـات جه
ي و يكنو
 عالم انسا
 جهان، يو

نـويس ب ه
«كتاب » ه

زيابي و با
  ت.

ش ذات و
ها به آرايه

زبـان و اد
گرايي مطلق

ي و همه
 و ادبيات
نمايشـنامه

»ي نامهغنّم
ب براي باز
 كرده است

 در ستايش
ن بندها، ب

 اسـت. ز
و م ينگر

گون هستي
ي فرهنگ
نشمند و ن
«ر بخش

ي مناسب
فراهم ،ي

شش بند،
اعر در اين

 سي

هم آورده
سو كيز

هاي گوناگ
اي سطوره

 شاعر، دان
او كه د» ل

ت، فرصتي
دبي جهاني

در ش» عدل
 است. شا

درس  متون

هها را فرا 
و ا رآورده

ه  به جلوه
هاي اس سان

م) 1832
خوان عدل

است» طلسم
ن چهرة اد

  

  
خوان ع«

شته شده

نقد

آن
در
را
انس
ـ 
خ«
ط«

اين

نوش



  رسي

ـ      
ن    
م. 
ه 
د  
ر  
ي   
ن   
ر   
ك  

 .ي 

و   
و     
  ،

.  
 :ن 

 متون در

 ـ گوتـه ـ
ت بـر ايـن
وجه كنيم
ت و انديشه
ي را بايـد

هـا در مله
ي و هنـري
ه و نشـان
شـد. اگـر
شـد، درك

ن يوسـفي

ـژوهش و
ت چـاپ و
ز عبـادتي

. جاويدان
تهـران .فا 

 صفري. 

نقد 

ر و ادب
اسـت يد

ها تو صداق
حكمت ،

هنگ آلماني
 كردن جم

ي ادبـي ه  
م شـاعرانه
ش نـده مـي   
ش ورده مـي   

  رفت.

غلامحسين

سـازمان پـ
: شـركت
دم، شهناز

  ره.لد
انتشارات
لدين شـف

ة كورش

ـاني شـعر
دييتأ متن، 

تنها به مص
ختار زباني
بان و فرهن
ون و مقفا
ي و دامنـه
فكر و پيام
ده برگردان
زيـده، آو
گر رت مي

غ كوشش

   توس.
). س1396

ش. تهـران
پور مقد سم

اكبري شل
ا :تهران .)
ا شجاع ةم

. ترجمةي

چهرة جهـ
ي در اين
ن، نبايد ت
ند با ساخ
گيرند. زبا
 داد. موزو
ان آلمـاني
ي انتقال فك
ه نثر سـاد
عران برگز
شتر، صور

به ك. ستان

چاپخانه :
6توسـطه (  

و پـرورش
حسين قاس
 فريدون ا

)1352ي(
ترجم .رقي

بي ـ شرقي
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كلام اين چ
هاي ادبي ه

گزينش متن
يد در پيو

ي، شكل بگ
، قراراني

 القايي زبا
بود، براي ي

ي، متن به
ي شـا شـه

 بهتر و بيش

گلس). 136

:خراسان .
رة دوم متو
 آموزش و
 مؤلفان: ح
سنگري و
اي هي قمشه

ديوان شرق

ديوان غربي

7، مرداد

13  

 گيرايي ك
مبود آرايه
ت كه در گ
ر زباني باي
لب هنري

و برگردا 
 از نيروي
ت. بهتر مي

زباني عتبار
ر و انديش
ي مفاهيم

68الدين ( 
  وارزمي.

.كوير .)13
زدهم، دور
ي وزارت
سي ايران.

حمدرضا س
مهدي اله

د .)1343(

د). 1379(
  مس.

،48شمارة

397، مرداد

نه زبان و
شد. كم مي

وشن است
در هر ول

مي، در قا
يردبررس

برگزيده، 
سته است
اععنوي و

ربارة شـعر
ل آموزشي

يخ مصلح
شارات خو

349علي (
پاية يـاز)

ي آموزشي
هاي درسي
وفايي، مح

ةترجم. د
فن ( گانگ

 .نايس ن

فن ( گانگ
شارات هرم

شگستان،

،48شمارة  ،

تار شاعران
ر نمايان م
. البته، رو

مدلواق و
نويت قوم

مورن راه،
دان متن ب

 گوته، كاس
 نيروي مع
گفتاري در
ي و انتقال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
سعدي، شيخ

انتش :هران
شريعتي، ع

)2ارسي (
ريزي رنامه

ه شر كتاب
عباسعلي و
رآن مجيد
گوته، ولفگ

ابن ةتابخان
گوته، ولفگ
هران: انتش

 

 
 
 

سي فرهنگ

٢٧  
ات فارسي،

ساخت
بيشتر
مدعا
مصد
و معن
از اين
برگرد
كلام
دادن

يشگپ
پذيري

منابع
 س

ته
 ش
 فا

بر
نش
عب
 قرآ
 گو

كت
 گو

ته

فارس بيات

ادبيا زبان و
 
 

» ا...

ـون
ـك
خن
ت/
، دي

 ونـه
ن را
ادن

همه

 بـه
ي و
، تـه
ق و
ـلام
ديل
ي و

امي
مـه
حـد

 بـه
شـي
 ـت
ت،

ت و
و  د

ـيم،
ـده
ـود،

زبان و ادبي

وه آموزش

ـا، اميـدها

ت/ و چـ
 كـرد/ ليـ
با اين سـخ
ي پرداخـت

(سـعد..» 

گو ني ـا ،ب 
دانيز / نو

ا به بامـد

دهد/ ما ه 
  

ز آلمـاني
ز شـيوايي

گوت فن گ
ـه اخـلاق
ت كـه كـ
ـذت تبـد
ته شيفتگي

  ت:
غاز و انجا
و ميـان نيم

ها در ح ن

 است كه
 دورانديش

روسـ نيزا
بان، حكمت

دور اسـت
و اعتقا ي

بينـ كه مـي 
ـي برگزيـ

بـو دار مـي 

آموزش ز

خبرنامة گرو

هـ ـوازش

 نو سـاخت
دگرگـون

) با142ص
به ديگـري
رد بسـي.

هان غيـب
ان، فروغ
ت يزدان ر

 معني مي
)142ص

ن گوته از
هـا، از جمله

ن ولفگانگ
 اسـت كـ

اسـت گونه
 درك و لـ
رازي. گوت

داشته است
ا آن را آغ
ه اسـت و

همه آ كه

ن حقيقت
خـرد و«

از )14 ص
سبت به زب

ن بسيار د
 ايمان ديني

ك گونه مان
 اگـر متنـ
ي برخورد

مة گروه آ

خ     

نـ و زلال

مد، منزلي
ل خـود د

، ص1379
 و منزل ب
 به سر نبر

و جه» حيد
چو پارسايا
ا كه تخت

ليم خدا،
، ص1379
سخن ردان

برخي جم
هاي يوهان
 شـاعري

گ نياسته و
هـا را بـه
حافظ شير
گونه بيان د
ست؛ زير
تو وابسـته

چراشت؛

سته از اين
«اني كـه:
، ص1342

ها، نس لت

ز ما ايرانيا
معنوي و

همارسد،  
ي نـدارد.
وني كمتري

خبرنام

جمه مـواّ

 جهان آم
 را به ميـل

9گوته، ( .
تفت/ ر

ن عمارت

توح« بهرا
شن/ همچ
يد بود/ تا

2(  
سلام، تسل

گوته،. (»
برگرم در

درآوردن
ه ها و شعر
دارد و او
ست دانس
ه ه انسـان

ن محمد ح
گو فظ، اين

ت بزرگ اس
 به خود تو
توان گذاش

  )52ص
ته، برخاس
وف آلمـا

گوته،». (ت
ز ديگر مل

هان امروز
قيدتي و م
ه نظر مي
برجسـتگي
صداق بيرو

هـا، چشـم

هر كس به
، آنيكي ن
»نرساند ي
نوساختي

وسي/ اين
  رد.

ران خود
 چراغ روش
تي نخواهي

24 ، ص1
اگر اس«كه 

» و بميريم
مترجم يگ

، به نظم
ه ت. نوشته

 فلسـفي د
دگاني درس
و انديشـه

الدين مس
نديشه حاف
ون ابديت
مان، تنها
ت رقي نمي

، ص1342
هاي گوت ه

ـاعر معـر
وان يافت

تر از  پيش
 بينيم. مي

اني از جه
عق ازنظر

برجسته به
 چنـدان ب
زبان، مص

ـبز آرزوه
2.(  

هر: « گوته
نياسپرد/

يتمام بهل
مد عمارتي
مچنان هو
معنايي دار
تقاد و ايما

به هر گر
هيچ مصيبت

1379وته،
وف گوته
نده مانيم
زدگ شتاب

ايان است
استه است
مـاعي و

 ميزان زند
و، حـس و
 قدسي شم
 شعر و اند
ن نو همچو
 گنبد آسم

، فرقطعش
گوته، . (

نگيزت و ا
ـنده و شـ
تو شرق مي

ها را ماني
ي، راغب م
 گوته آلما
ب يازدهم

اي ب  قطعه
ي و ادبي،

ليلودمم

 سي

 كشور سـ
20، ص ي

 اين گفته
 ديگري س

كار منزل س
هر كه آم«

ر پخت هم
) ارتباط م
 گوته، اعتق

اگ: «كند مي
 گرفتار ه

گو( ».كنيد
جمله معرو
 اسلام، زن
وتاهي و

نما يرست
م شاعر كا
ينـي، اجتم
انساني را
و زبان او
انند كلام
خود را به
فظ! سخن
م تو چون
مقمطلع و

»مال است
ن تظاهرات

نويسـن» س
 تنها در ش

ها و آلم ي
نگ ايراني
كه جهان

ه در كتاب
عي گوته،
يت هنري

نظام زنظر

درس  متون

ك آسمان،
شريعتي(

 چه قدر
رفت به

كس چيه
سعدي:

گردن او
)52ص 

كه آنجا 
آشكار م
بديديد/
نيايش ك
 يا اين جم
در سينة
كو باآنكه
د بهرسي،

سايي كلام
دي زمينة س

ي اها زش
اثرگذار، 
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كـر هـواي
سـت، امـ
 نگه دارد

كـنم و مـي 
ن سـخت

كنـد  نمـي    
ه آن فكـر
كـه كاسـته
ت، كرامـت
ـان شـود
ن خواسـته

براي فرود
زمـين كـه
 گرمـي در
ش مـن و
 در اينجـ

طـرف و ن
 وضـعيت
ح، گروهي
گـل يـاس
ل فعاليـت

)چيـه قيقاً 
ايـن ةهم ـ 
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ـلاً بـه فك
 خـود اوس
 را پاكيزه
برخورد م
س كشـيد
كـه فكـر

 اصـلاً بـه
ن چيـز ك
ـت اسـت
مـن، درمـ
ت كه ايـن

 جايي را ب
سـمتي از ز
 مـرا بـه

دم از بـارش
شـود كـه
خواهم اين
 هستند از
مروز صبح
ي چنـد گ
: بـه دليـل

نم دق دو ي
شده. بـا ه
 بـاران ميـ
 وجود مي
هسـتند و
د دهنـد تـ
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هـم. سـرم
انم كمـي
بيـن  را مي
كنم ن مي

فيد پرنـد
سفري كه
 هوا بودم

شـهر اصـ
گي بـراي
ست خود
وي زمين ب

نفـس  هـم 
 چيـزي ك
ه يا اينكه

دد. امـا آن
ت، رحمـ
 و امثـال م

تري است 

دام از ما
سـمت قسـ
مـدم و او
گويـا مـرد
ش وزي مـي  

طور كه بخ
 كه اينجا

گفت: ام ي
را بـر روي

گويـد: مي
د (كه نمي
ت سخت ش

وقتييند 
زندگي به

هـا ه غچـه 
ه هم اميد
وي يگانه

ده ان مـي   
ن همنوعا
م پرنوري
ست. گما
سـب سـف
ته باشم، س
ن حال و

ش ن پـايين 
حيط زندگ

زيس  محيط
ي، در رو
شوم. اينجا
هر به تنها
نااميد شده

گـرد ه مـي 
طافت است

جود من
تر و قوي
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ديم. هركد
شتم به س
ي فرود آم

گ ي بـود؛ 
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توانم هر ط
 درختاني

ردان ميبگ
 پايشـان ر
 درخت م

اكسيد  دي
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راه. اما شه
اين درد نا
ش افزوده
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ن درد باو
ت ي سازنده
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آمد يين مي
سترس داش
 روي گلي
دا و شادي
لآن حدود
تو دارم؛ مي
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. گل آفتاب

كردنـد، ي
 از طرفي
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وباره اميدي
 كه صاحب
يشان پاك
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رخ بدهد.
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ت من، مـر
 باشـم. او
رانم را بـ
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حشتناك ر
ـان كـه د

سـپارد ت ي 
 محافظت
 در امـان
مي از براد
ت است ت
اي متعـد
ها زودتر

هـا سـتگاه  
 من فرا رس
جيبش مر
مـادرم التي

تنـگ ـن دل  
مـرا بـه او
گاهي آرام
 نكـرد تـ
. بـرادرانم
ردم كه خو

  باران
ست! مادر
دارد كه ت
رش تا ابد
از همين
ول از در
) تغيير م

ست اكنون
كنم و اگر
دوباره به

هاي وح نه
دري مهربـ
 به باد مـي
 باد براي
ز خطرات

نين حجمي
شان ملاقات
 روسـتاها

تره  بزرگ
شـود، ايس 

دم نوبت
عج ةو جاذب

دوري از م
ميد كـه مـ
گفـت و م

گ  داشت.
ظه قبـول
هايم كرد.
حساس كر

حال قطره
ر سرد اس
تصميم د
كنار

شد ا مي
ه كنم. او
 (مادرم)
معلوم اس

ترك ك را
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دنـد. مـاد
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فرا رسيد.
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حساس كرد
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ـا زخـم د
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ق عجيبي
خرين لحظ
 ناگهان ره
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الآن در   
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گوينـد  
ن، دارم    
 سـلام   
د، دارم 
لآن در   
ــرم و  ب
دوبـاره    
ســقوط 
شـد بـا   
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 ديگـر  
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يدرنگ    
ــنم. در 

شدت سر
باريد  مـي 
شود دا مي

 مرا بدرقه
ر دور كهد

ادر باشد
تي كه تنه

هـاي س ن
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اد نبـود. ا
ـتم كـه از
گ  به آن مي
خـداي مـن

بيـنم. مـي
شــنود مــي
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ــي ــر م ب س
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لآن دلــم س
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 ببيـنم چط
نند. خب
گ شـده بـ
حسن منيري
ـادر سـفي
ــي ــ ي م ك

حالي از ش
مت زمين
 از من جد
گاهي گرم
قد  دور، آن

ي براي ما
ست. قطرات
ند. از زمين
حافظي با

 ايستگاه خ
ها و... ن گه

مهرباني آغ
سوي او ه

 بود. بعد
لي در گـو
ه شدم. ر
و خشمگي
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آمدن ن مي
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 ولي زيـا
ايي هسـه
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آيـم. خـ ي

ين بـالا م
دايم را نم

شـوم. مـي
ــه س درم ب
د از چنـد
الآيــنم. از

سقوط... ك
ن كـنم و
كن رواز مي

درم تنـگ
 (محمدح
ن بار بـا مـ
ــداحافظي
ظات، در ح
كش به سم

بوسد و ي
ند و با نگ

كند، ر مي
ار معتمدي
 ساخته اس
جات دهن

خداحگام
ركس در

ها، جلگ ت
دم. او با م
 من هم به
رم و تپلي
د از تـأمل
 رود همرا
 متلاطم و
مين به او

طرف من به

شگستان،
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ني داشت
ي از رود
يز بزرگ ك
ه پايين مي
رم را از اي
در... صــد

تـر م ديك
ــد ــوش پ
دوارم بعد
درم را ببي

خواهد. س ي
تر امتحـان
ي هوا پر
م براي پـد

داحافظ...
ي آخرين
ــويش خـ
پسين لحظ

رات اشكش
ظه مرا مي
حافظت كند
 ملكه دور
دا د امانت
ود همراه

ر رعدها نج
ديم تا هنگ

رفتند. هر ي
ها، دشت ه

 زمين كرد
ذب كرد.
ورتش گر
ستم و بعـد

چنين با ن
د و گاهي
ويد كه زم
 در دريا ب
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زبان و ادبي

وه آموزش

ـاي خـود
خـش مانن

ان تحموتو
ره ديگر ن
وزن ما زي
زنـدگي م
م اطـرافم
ـور كـرد.
ــزاران قطـ
 از تـرس
 ناگهـان د
ره چشـم

شرشـر«ي 
قـت متوج

د. واين ـ
، درون يـ
 كـه احتمـ

كم د. كم
رشيد زيبا

مـن  شـته   
د. اطـراف
لايش سـقو
چـون خـو
فـتم. گرچ
 كرده، خـ

ـركش كـ
 بـالا منظ

مكـان در 
و اگر شانس
فـرود اسـت
ه از هواپي
 برخـورد
. چـه كيف
ط چـه كيف

درد نداشـت

آموزش ز

خبرنامة گرو

ورشيد جـ
هيـب آذرخ
و يگر تاب
، چند قطر
چند قطره و
ديدي در ز
وشه چشـم
شـمم عبـ
كــردم. هــ
نـان هـم

م كـهـود
شدم. دوبـا
ت. صداي
 كمـي دق
كنن رد مـي

كـوه بلنـد
هـا  قطره
بخشد ي مي

ن ابر، خور
طرات گذ

كند جاد مي
ـن از بـالا
 آبـي همچ
اف خالقم مي
ها را خلق

ارد كـه تـ
 از همين
درم) تغيير
رك كنم و
 و وقت ف
بـازان كـه
م؟ يعنـي

دو، سـه...
م سـقوط
م، آخ... د

مة گروه آ

خ     

بخش خو
صـداي مه
 تركاند. د
 چسباندم
شدن آن چ
جراي جد

ا گوودم، ب
جلوي چش
مشــاهده ك
ط! شايد آن
ن فكـر بـ

هوش ش ي
ذشته است

كند. بـا ي
م برخـور
ي يـك كـ
ديدن اين
ن دلگرمي
ر رفتن آن
رش خـاط
ل من ايج

نم كـه مـن
 قطـرات آ

ها ياد خ ن
ها ن زيبايي

صـميم دا
شد ش مي

ش ابر (ماد
ادرم را تر
سرد شده
ننـد چترب

ندارم  چتر
ت، يـك، د
كـه هنگـا

شـو  مـي

خبرنام

ب  و شادي
ـياه داد. ص
د و آن را
ي ديگري

 اضافه شد
ود كه ماج
را بسته بو
جيب از ج
عجيــب مش
حال سقوط
ه. در همين
كردم و بي
 چقدر گذ
ش جلب مي
 كه به هـم
ر از بـالاي
طره آب. د

اند، به من 
ا كنارود. ب

م و پرنـور
يري در د

بيـن  را مي
نم كـه از

فكر در آن
سي كه اين

(  
. انگـار تص
يد نه! كاش
) به آغوش
 دوباره ما
وم. هوا س
خواهـد ما
ي من كه

وط اسـت
كنم ك  مي

ن نزديـك

ب فروزان
 ابـري سـ
 فرود آمد
اي به قطره

سبيدند. با
 ازاينجا بو
چشمانم ر
 چيزي عج

اي ع ــحنه
د و در ح
د شايد نه
حساس ك
ن برخورد
به خودش
آب است
ما اين بـار
ياردها قط
 من داشته
رو كنار مي

فتاب گرم
ناپذي صيف

ان كوهي
كنم هده مي

 و كمي تف
نم كه كس
ي چراغي)

گـويم. مي
گوي م؟ مي

ريا (پدرم)
كنون بايد
ش پدرم بر
خ من مـي

 بپرم. ولي
 وقت سقو
ن را درك
م به زمين

ورد. آفتاب
 مخـوف

من   زهره
سرعت ب ه

و به ما چس
ط كرديم.

 از ترس چ
كنم؛ س مي

ـردم و صــ
مان بودند
ريده باشند
 تحتاني ا
دانم از آن
جه من را ب
 قطرات آ
 سقوط، ام
يي از ميلي
ي شبيه به
 ابر سياه ك
شود و با آ
ساس توص
ندازم. هما
هبا را مشا
ها دن اين

ولي مطمئن
ت. (مهدي
مادرم را م
ا ابد بمانم
 اول از در
وم است اك
 به آغوش
ويد و از م
ش مادرم

دانم...  مي
س چتربازان
ي من دارم

 شي

تكاني خو
رسناك و
ود كه بر

خودم را به
 آوردند و

هان سقوط
د. من كه
م. احساس
را بــاز كــ
ت در آسم
ه پايين پر
ا از ناحيه
د كنم. نمي

توج» وپ
كه صداي
ن، دوباره
رگ، دريا
اي  گذشته

شود و آن
ش مايان مي

كند و احس
اند گاهي مي

بشاري زيب
شده. با ديد

ام و  نديده
ودني است
رد است! م
 كنارش تا
نگاه كنم.
ر كه معلو
شم دوباره
گو درم مي

ن از آغوش
 دارد؟ نم
حالا حس
واي خداي

رگاه آموز

زير پايم ت
به سايه تر

اي بو تيشه
نداشتم، خ
به ما پناه

شد و ناگه
شروع شد
نگاه كردم
چشــمم ر

ريزودرشت
ابر سياه به
عظيمي ر
ك را باز مي

شلو شلپ«
شوم ك مي

خداي من
درياي بزر

ها هم آن
ش آرام مي

آسمان نم
ك جارو مي
دوباره نگا
كردم و آب
تشكيل ش
من او را

زيبا و ستو
چقدر سر

ك نمي شود
ها را ن آدم

طور و اين
داشته باش
اين را ماد

پرند من مي
زمين درد

دهد. ح مي
كنند. و مي
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رگاه آموز

وسـتن بـه
ان زيـادي

شـد تـ مي
يان خوش
طره بـاران
ـه نزديـك
چـه حـس

كننـد و مي
ن هم نبـود
هـا بخـش
سيدي من
 من خيلي
هم، خطـر
ر است بـه

بنـدم و ـي 
چشـمانم ر

شـويم مي
پـس بايـد

 
ت وداع بـ
ي گـرم و

داد تـ مـي  
 است امـ
ز درد وداع
تردگي بـه
 در انتظـار
 شـوم يـ
شوم و بـه
تي كـه در

نـه كـهگو
ن گرمـاي
الـب بـود
ـا گرمـاي
 بـه ناگـاه

سرخي گل

كار 

اي مـا پيو
ت و دوستا
ي باعث م
فقط به پاي
رآب به قط
د بـود كـه

كـنم. چ مي
وشحالي م
دان آسان
ما اين تنه
خاصيت ا
 اين براي
دوباره بده

كنم قرار ي
مـ مانم را  

 زمـين چش
ي روانه م
پيونديم. پ
  عليزاده)

نكاه اسـت
هـاي بارقـه 

 اجـازه نم
ها سخت

كاهد از ي
ه از گسـت
 چه چيز
ت نهـالي
اره بخار ش
 از اتفاقـات
گ د. همـين 

تم، ناگهـان
. برايم جا
اسـت؟ يـ

زم.انـدا  ي
گ  ة بر شان

و پرماجرا
دمان است

داشتني ست
ش كنم و ف
حالت بخار
ر هوا سرد
 را نگاه مي
دن تو خو
منطقه چند
رفته بود، ا
 افزايش خ

دي شد.
ن جاني د
 تحمل مي
وم؛ چشـم
رخورد با
سمت رود
پ  دريا مي
حمدباقر
تلخ و جان
دوري از ب
شبانگاهان
ه  تمام اين

م است، مي
ر پـايم كـه
طره زمين

حيـات  مايه
در آن دوبا
ته نگران

يب هستند
ـايم هسـت

زدايد.  مي
زان كوير ا
 اطراف مي

برد. آري 

ورودراز و
جنس خود
خنان دوس

اموشرا فر
دم و از ح

قدر تدا آن
شد. پايين

 خاطر آمد
يدن اين م
ا را فراگر

ها باعث ه
 باران اسيد
ا و درختا
 اما بازهم

شـو تر مـي 
خراش بر ش

حت به س
رنهايت به
محز كنم. (
ونة مادر! ت
ت است د
ن ابر كه ش
 دوري از
در انتظارم
جهان زير
گاه پرمخاط
م آن دست
وزان كه د
شوم و البت

وغري جيب
هـ نديشـه 

ز صورتم
رماي سوز
 به دور و
ز يادم مي
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  ادي)
ين سفر دو
 آنجا از ج
د. اين سخ
يان سفر ر
ر شكل داد
شدم در ابت

طور نش ين
ودكان به

شوند. د ي
ها ن و آن

ين آلاينده
ل گرفتن
ها ه به گل

رده بودم. 
تر و نزديك
اي گوش
ين و ناراح

گويند در ي
يد را آغاز
ن حريرگو

مان. سخت
 ابريشمين
ضعيف را.

اي كه د ده
نگرم به ج ي

آن ميدانگا
بز كه در آ
كويري سو
ش تحير مي
عج  اهواره

ي ژرف ان
 سفر را از
 گرما، گر
؟ نگاهي
فراق را از

7، مرداد
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 (مجيد قبا
كه پايان اين

آ  همه چيز
واهيم كرد

هاي مي تي
ي كه تغيير
شكلاتي ش
شبختانه اي

ي كوبين مي
مشغول مي
ود ميان من
ود چون اي
اعث شكل
جاي اينكه
رمغان آور
 نزديك و
ان از صد
م اندوهگي
ت ولي مي
جويي جد
 اي دامان
داع با آسم
ن و جامه
ضع   پيكره

ل در آيند
ان راه مي
ست. در آ
گلي سرسب
ل، شايد ك
؛ بيشتر مت
 بر اين گا
ن در درياي
 خستگي
م. آيا اين
ه بر فلك؟
دوري و ف

،48شمارة

397، مرداد

است.ني
ام ك شنيده

جايي كه
ن پيدا خو
ت و ناراحت
. از زماني
 دچار مش
، اما خوش
رد وقتي م
 دويدن م
يظي از دو
مشكل بو
صطلاح با

ج زيرا به ؛
شان به ار

آرام ! آرام
وم... ناگها
با دوستانم
م بد نيست
 و ماجراج
خداحافظ
با ابر و ود
يد مهربان
 بدرد اين

نگ و تأمل
مان. در ميا

مانس ور مي
شايد جنگ

سال ي كهن
ن بازگردم
هادن من

وپا زدن ت
ي مهربان
ام دم نهاده

ي سرنهاده
يبا تلخي د

شگستان،

،48شمارة  ،

داشتن ست
 دوستانم ش

. جاستيا
ند خودما
ن خطرات
 فكر كنم.
ديل شدم،
د يخ بزنم

نشيني دار 
ر باران به

غلي ةرا لاي
چكي از م

اص هدند و ب
دناك بود؛
گ را برايش
يا بپيوندم
شو ظر مي
كنم. ب  مي

قدرها هم
ظر بمانم

داحافظ! خ
در، وداع ب
ان خورشي
گ سرما

اي درن ظه
پدرم آسم
ريري پهناو

ت؟ شن اس
تي درختي
مان آسمان
ظار قدم نه
شغول دست
زش دستي
نم كجا قد
ك درختي

اي زيب حنه
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وه آموزش

س كردم ك
فكـر در س
 لكـه سـف
عي كـردم
و مـادر بـ

ودات ديگ
شو بود مي

 چنـد دقيق
ت زنـده ج
 بـالا، زمـ
دام در آنج
خيلي كم
اً بـه آسـم
ه داشـتم
ـير بـه بـر
ماننـد خـ
 نداشتند.
گـاهي آرا
ادابي گياه
 مـن جدي
ر، انسـان
آ  كمبـود
 از هدر رف

 نقاش گل
 و خطرنـ
ان فروشـ
درانم طغيـ
ما راه فـرا
ه دگر خانه

انگيز نيس ت
وقـت بـر
گ. بلـه م

منـ«شود.  
مـ«ند اين 
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اره احساس
قط يك ف
كـردم كـه
ردم و سع
ش بـود، او

ا و موجـو
رنهايت نا
دوسـتانم
وجـودات
د. از ايـن
ريم و مـد
خ داريم و

ً م و فـور
پيش كه ةت

طـول مسـ
م را نيـز م

وجوشي ب
 سـريع. گ
وت و شا

سـازيم. ي
كـه مقصـر
ـا بحـران
جلوگيري 

يانوس و
سـهمگين
قطرة بـارا
ـن و بـراد
رد و شـما
م نه نابود
 من نفرت
 بهتـرين و
وند بـزرگ
 سبزه مي
كند ود نمي

مة گروه آ

خ     

 بود. دوبا
بودند و فق
جسـتجو ك
ي نگاه كر
و خـودش

هـا  انسـان
مرده و در
. مـن و د
 حيات مو
اهيم كـرد
دوست دا
 دوست ند

مـانيم نمـي
ستي، هفت
 من در ط

دوستانمو
هيچ جنب
م گـاهي
باعث طرا
ا نابود مي

كـنم ك ـي
ت ديگـر بـ
ز آب و ج

 
آورندة اقي
د پـدرم س
 اين منم ق

كـه مـن مي
خواهد كر

ها هستم گل
ي بيزارم.
ـدن مـن
خلوق خدا
و ش گل

كه نابو» ي

خبرنام

شدهبه پا
ه مشتاق ب
سمان را ج

قت بيشتري
... آري او

ها بـراي
گياهان پژم
واهند كرد.
ن و ادامة
 طي خـو
 را خيلي د
نند كوير
ر كـوير ن

دهيم. را ي
رايم افتاد.
 خانواده و
 بودند و ه

شويم د مي
ك. گاهي ب
ا گياهان ر
ماً سرفه مـ
وجـودات
ه بهينه از
ني نكو)
ها پديد آ
توانم مانند
 و لطيف.

هنگـامان
ا كمك نخ
ن نقاش گ
ي و زشتي
 هنگام آمـ

انگيز. مخ 
اعث رويش

مني«است.

م آشوبي ب
رفتم. همه

آس  ة، هم
 بود با دقت

هـانو ناگ 

رين چيزه
ميرند، گ ي

ندگي خو
اداني زمين
 زيادي را
ها ي مكان

 را هم ما
ـي هـم د
خانواده مي
ق جالبي بر
ن نشستم.
ر نشسته

 گاهي كند
ي ترسناك
 شدنمان
رودم دائم

ها و مو ان
 با استفاد
اميد رحم
ها و دريا
ت ؛ گاه مي
ادرم نرم

ها و درختا
ان به شما
نيستم؛ من
و از نابودي

گويند مي
وب و دل

كه با» مني
ها قيانوس

ت. در دلم
ر م بالا مي
جيبي بود
 داغ شده
لا بـروم و

تر ي از مهم
دون ما مي
ت روز زن
 به اميد آبا
مسير، راه
 ما بعضي
ضي مناطق
 البته خيلـ
 تشكيل خ
مدم، اتفاق
ي به زمين
ي همديگر

ي هستيم.
ويم، گاهي
با اسيدي

وم و در فر
اضر، انسا
ين بحران
رفت. (حم
زندة رود
پدرم تندر
م مانند ما
ه گر خانه

ز سدهايتا
 اين من ن
ت دارم و

مردم م م.
 منم محبو
م«ت دارم،

ها و اق گل

 شي

كرده است
ام. داشتم ده

حساس عج
يدم. سرم

توانم بالا ي
ل ارشيا)

ستانم يكي
حيوانات بد
ا تنها هفت
ادر خود

در طول مس
ني است.
 ولي بعض

كنيم.  مي
و باز هم
آم شما مي

دم و وقتي
م كه روي

انگيزي فت
شو خش مي

 و گاهي ب
شو دي مي

ر حال حا
ستند كه اي
 خواهد ر
 بارانم سا

 است و پد
توانم گاه مي

ل و نابودگ
كدام از هيچ

داشت اما
ي را دوست

ا داشتني ت
 آري اين

را دوست
ورندة جنگ

رگاه آموز

دگرگون ك
سبك شد
داشتند. اح
آشنايي دي
هر چه مي
(ابوالفضل
من و دوس
هستيم. ح
ها و انسان

ش از ماپي
ايم. د شده

واقعاً ديدن
باريم، مي

آنجا سفر
رويم و مي

سرزمين ش
تبديل شد
سفيد ديد

چيز شگفت
بخش آرامش

شويم مي
مدام اسيد
هستند. در
مواجه هس
آن از بين
من قطرة
مادرم ابر
باشم و گا
خالق سيل

كنيم ه مي
نخواهيد د
من زيبايي
من دوست
آ دعاست.
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ن زنـدگي
لي نزديك
 اميـدوارم

 
ـت را بـاز

كـردي و ي 
م. بـا ايـن

ها نيـز  آن
بـل از تـو

اي ف خانـه     
فيد. آنجـ
د و ما نيـز
ل ببـري و
ـد طلايـي

هـاي ر آدم  
 بودم مـر
صي به مـن

 سلطاني)
نتظـرـي م 

تـر شـد ه 
 ديدن جد
تر از بقيـه
خبر داشتم
ت بـدهم
خيلي زيبـ

رفت. در ي
ة. بـا هم ـ  
سـيد. كنـار
ود. وقتـي
شـحال بـه
ـود! ديگـر

كـنم ر مـي 
قع بود كـه
ره دوسـتي
ـزم از مـن

كار 

ـين زمـين
 زمين خيل

افـتم. مـي 
 كاشاني)

ـز آغوشـ
جذب مـي
شـده بـودم
م گذشتم.
ند. بـار قب
بـر سـقف
ي آدم سـف
 فراخواند
رين محـل
م دو گنبـ
 ايـن بـار
و خواسته
بكي خاص
حمدرضا س
ديم. همگـ
م كه سـيا
د. طاقت
لـي بيشـت
ل او نيز خ

را از دسـت
جدا شد. خ
ت زمين مي

ديـدم  مي
 زمين رس
شـتني بـو
هـال خوش
كنـار او بـو
 بود! فكر
د. آن موقع
ت دوبـار
سـت عزيـز

 روي همـ
 ديگر به
ورافتاده م
محمدي ك
دم. تو نيـ
ي خود ج
يي تـو ش

برادرانم ر
 برده بودن
يـز مـرا ب
داد زيـادي
درم ما را
 بـه بهتـر
زديك شد
 نشاندي؛
شدم. از تو
 حس سب
باران! (مح
زديك شد
و دوستانم

شدند دا مي
هـا را خيل
لد! از حا

سـتم او ر
ه از من ج
و به سمت
نوز او را
الاخره به
دا  دوست

در كنار نه
اران در كن
 تازه شده
د كرده بود
ران توانست
اران دوسـ

هـا نسـان    
اند.  كرده

 درياچه د
مين محمدا

عاشقت شد
سو ن را به

شاي زيباي
تم؟ از كنا
يي تو پي
ري و تو ني
ياه و تعـد
دم ولي ما
سـتم مـرا
. به تو نز

ها مرا  آن
اراحت ش
ا آوردي؟
ول قطره با
يكديگر نز
د، رنگ و
ز من جد
ه آن قطـره  
شد جدا مي
خوا . نمي

خره قطره
جدا شد و
 اما من هن
و بودم! با
نوز برايم
ديدم. او د

بـا ة قطـر   
بود! نهال
ر او ايجاد

بار ةه قطر
رد! قطره با
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م. مگـر ان
گونه نابود
درون آن
رسد. (مح
را ديدم. ع
بگيرم. من
 محو تما
جايي داشت
يز به زيباي
 محله ببر

هاي سـي ه
م ديده بود
ز تو خواس
هي شنيد
ي يكي از
د بسيار نا
را به اينجا
زيارت قبو
ستانم به يك
 ايجاد شد
ي باران ا
 يكـي از آ
ت از من ج
سته است.

افتاد! بالاخ 
و از من ج

نده شد،ك
ن عاشق ا
كرد، اما هن
 را در او د
هـال كـه
 فرورفته ب
دابي را در
م از اينكه
 قرار گير

7، مرداد

13  

م برگـردم
گ ن را اين

دارم د» ت
ت به من نر
شدم، تو ر
شت آرام ب
رده بودم.
وش تو ج

ها ني د. آن
به بهترين
گ با پرده

عمرم در
 بار نيز از
ف مرا خوا
م. بر روي

كردند ه مي
 اما تو مر
ا دادي: ز
من و دوس
دوبرق كه
ها ي قطره

 نداشتم.
كم داشت 

به من وابس
داشت مي
يدمش! او
تانش پراك
داشت! من
ش تغيير كر
س آرامش

 به حال نه
 در خاك

 حس شاد
شحال شدم
 نهان نهال

،48شمارة

397، مرداد

ش مـادرم
س چرا آن
ايا، شكرت

وقت  هيچ
رم جدا ش
ن در آغوش
 را رها كر
من در آغو
ي تو بودند
م كه مرا ب

اي بزرگ نه
ي بود كه
رفتيم. اين
م تو حرف
هم را ديد
م كه گريه
حل ببري
 تو نيز ند
سرد شد! م
وديم! رعد
 افتاد! آري
ز خود را
كتم، او كم
ه او هم به
ن اتفاق د
دي  بهتر مي

ميان دوست
يگر فرق د
ت. شكلش
سيد، حس

وشد. خ
 ببينمش
باران اين
شدم، خوش
كند و در

شگستان،

،48شمارة  ،

باره به پيش
كنند؟ پس ي
خد«ام.  ده

ها ست آدم
تي از مادر
دي تا من
ن نيز خود
ظمت آيا م
حو تماشاي
واسته بودم
اندي. خا

ترين محلي
سوي او ر
طمئن بودم
اصله از ه

را ديدماه
 بهترين مح
ست داد و

كم س وا كم
عدوبرق بو
ش اتفاق

ها ا دن آن
ست داشت

دانستم كه ي
 نه! نه! اين
د! از قبل
مان، در م

هاي دي ره
لي نشست
ر نهال رس

رسيد ر مي
توانستم ي

اي ب  قطره
وشحال ش

د پيدا كدي
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شد
دس
 وقت

كرد
من
عظ
مح
خو
نشا
بهتر
س به

مطم
بافا
سيا
به
دس
 هو

رعد
بار
شد
دوس
مي
اما
بود
آسم
قطر
نها
كنا
نظر
نمي
كه
خو
جد

فارس بيات

ادبيا زبان و
 
 

ـرد.
 ي)

مـن
هيـد
ـف
م و
مـن
ـس
م از
د...
رور
دم،
ف را
سـر
ـود
ـاج
رور
و در
ـين

ز او
ـده

تـر   
راه 
كـه
ند؟
ـا و
هـم
هاي
 كه
يـد،
يـن
هاي
ي از
ـده
شـد

زبان و ادبي

وه آموزش

كـ خود مي
ين ميلادي
دن روي م

خواهي مـي 
لي از لطـ
چيز نداشتم
از پرتـو م
كـدام حـ

خواسـتم ي  
آيـد ن مـي  

 من با غـر
باليـد م مـي   

ن صـدف
وي تاج س
ـال راه خـ
و بـراي تـ
قـدر مغـر
 افتـادم و
 (اميرحسـ

جـدايي از
سـاخته شـ
 هوا گـرم
د به دلـم
ن اسـت ك
رسناك كنن

هـ  لامـپ 
ز روز ها ا     

د. شـهره
 درياهايي
 صـبر كنيـ
ود. چرا اي
هـا صـداه
را بعضـي
 زبالـه شـ
ش ش مـي

آموزش ز

خبرنامة گرو

ر مفتون خ
(محمدمتي
اه از ديـد
م، راستي م
يتـان خـا
چ رور هيچ

زنـدگي ا
شـديم هرك
 مـن نمـي
 من پـايين
رفتند، اما
ـه خـودم
ت اما مـن
من بايد رو
و بـه دنبـ
ـرا ديـد و
ق .. امـا آن
و به زمين
 غـرورم.

كـردم ج ي
وچـك س

روم ر مي
ي نبايد بد
گـر ممكـن
راب و تر
اينجا نور
ي شـب را
زيبـا باشـد

ت هستند.

ن هسـتم.
شو سته مي
ه  ماشـين

سـت؟ چـر
ر و پـر از
نفـرم. كـا

مة گروه آ

خ     

 مرا بيشتر
هي شكر! (
زمـاني مـا
ام ران شده

د كـه براي
كه جز غر
ـگ و برا
ر جـدا ش
شويم؛ اما
كردم شأن
م سمتي ر
م حقير بـ

ه من داشت
گفتم كه م
دا شـدم و
 پادشاه مـ
فه شـدم.
ل دادند و
 ديگـري

ه فكـر مـي
هـاي كو ره

تر كه پايين
شوم. ولي ي

باشـد. مگ
خود را خر

ام. از شده
ر تـاريكي

قـدر ز ين
نند بهشت
شق زمـين

سها كا بايي
ـد؟ چـرا
 آلـوده اس
رياها كدر
نزمـين مت 

خبرنام

 هرلحظه
 است! اله

تم كـه زس
رت ديگر
وش كنيـد
ني بودم ك

همـه رنـ ن
ستانم از ابر
ش كوفا مي
ك حس مي

ز دوستانم
 قول خود

نشدني به ف
گ تم و مي

صدف جد
خيدم كه
طنتي اضا

ه پايين هل
كي تنم و

د. هميشه
ساندن قطر
د. هرچه ك
نزديك مي
نـد بـد نبا
 زندگي خ
يلي دور ش
 ايـن نـور
كه زمين ا
رسبزي مان
د. من عاش
ز اين زيب
انـ ج شـده
ا تيـره و

چرا آب در
؟ من از ز

هايش رگ
ام زيبايي
 ناچيز هس

عبر ةگر آين
 پـس گـو
اران جوان
گـل بـااين

مراه دوسه
ديم كه شك
 بيفتم و ح
 هركدام از
 خاك به

لاقه وصف
دانست ي مي

لاخره از ص
چرخ دم مي

رهاي سلط
يگر مرا به
كست، يك

رم فرارسيد
 براي ترس
سانه نبودند
به جهنم ن

گوين  مـي
ن، محيط
ز مادرم خي

شـود؛ مي
شود ك نمي

 كه از سر
وند هستند

شوم ا  مي
رج و مرج
چـرا هـوا

اند؟ چ شده
شده است

نوازش بر
دند. چه نا
ي زيبا اما
كنون ديگ
 بشنويد؟
ي قطره با
 و آدم و گ
ماني كه ه

كرد كر مي
اك محقر
سيديم و

از آن م و
ن بود علا
اي زندگي
 روزي بالا

خود براي
ن به گوهر
هرهاي دي
در من شك

ي از مادر
ت و فقط

صه و افسا
كنم دارم ب

قدر كـه ن
ودات زمين
. ديگر از
ملاً ديده م
ت. باورم ن

هايي نگل
رگي خداو
تر  نزديك

وغ و پرهر
كننـد؟ چ ي

ها قطع ش
گونه ش ين

 شي

ام كه با ن ه
نهاد» شبنم

 مرواريدي
شد. اما اك ي

ندگي مرا
ود... زماني
ردم عالم

كنند. زم ي
شتيم و فك
وي آن خا
ه زمين رس
 دريا رفتم
ه خالق من
 محقر برا
ن باشم و
ر ساحل ب
شت و من
روزي گوه
 دو چيز د

  سب)
مان جدايي

هاست قصه
ها قص ي آن

ك حس مي
د زمين آن
ين موجو
كان ندارد
ي شهر كام
 كرده است
پرنور، جن
رت و بزر
 به زمين

قدر شلو ن
ه توليد مي
ه ي جنگل
را زمين اي

رگاه آموز

فرود آمده
ش«نامم را

سلام من
خجل مي
داستان زن
نخواهد بو
كر فكر مي

زندگي مي
آزادي داش
آسمان رو
خلاصه به
به سمت
صدف كه

مكاني هم
شاه جهان
رفتم و در
خود برداش
بودم كه ر
آن لحظه

سالاري نس
ره زبالاخ

فقط در قص
است. ولي

شود، ح مي
دهم. شايد

تر باهوش
نه اين امك

هاي چراغ
ك روشن تر

بزرگ و پ
قدر  ةنشان

هرچه كه
شهرها اين
آزاردهنده
هاي درخت

است؟ چر

كار

ف
ن
 س

خ
د
ن
ف
ز
آ
آ
خ
ب

ص
ه
ش
ر
خ
ب
آ
س
 ب
ف
ا
م
د
ب
ن
چ
ر
ب
ن
ه
ش
آ
د
ا



م؛ 
 و 
م، 
ين 
م. 
 و 
.د

  زشي

ت 
و   
ق  
ـا  
د.   
م 
ش     
ر  
د   
ها 
ب   
ر  
م.  

ن     
ن  
 ك
ن    

ابر بوديم
خنديديم

توانستيمي
م و از اين
ذت ببريم

گرفتي
كردر مي

رگاه آموز

هاست ايي
. كنجكـاو
در اعمـاق

هـ  كـه آن  
خـاك بـود
دلش برايم
ند. اولـش
يلي پرنـور
ـدم. چنـد
ه د. انسان

مـا آسـيب
تـر مهربـان    

ترسـم ـي    

نگـاه كـن
ستم و ايـن
ك به يك
 بـه پـايين

اي از اده
خيگر مي

ن بالا مي
شته باشيم
ت زيبا لذ
آغوش مي

سفرود هم

كار 

ر آدم فضا
 ترسـيدم.
چيزي را د

ك ـي   كـردم
خـهـا در  

سم سبز، د
ـود كشـان
. آنجا خيل

شـ و گـرد  
با خود برد
كنند، به م
ا بـا مـا م
 خيلـي مـ

 بـروي، ن
باران هس 

 حالا نزديك
ـوز دارم

 ران
ن در تود
و با يكدي
يم. از آن
ر نظر داش
طبيعت
ا را در آ
 را با خو

ر كردم كار
ت. كمتر

چ چنينم 
ل فكـر مـ
ه شـي از آن  
كردم. جس
 درون خـ
سم رسيدم
م قرمـز و
را كند و با
ك  آلوده مي
هـا ش آن

ـد افتـاد.

، تو بايـد
ة من قطر
نم بود و

ام و هنـ ده   

ل قطره بار
ه دوستان
ش بوديم و

كرديممي
جا را زير

باد ما
ما

 اول فكر
نشسته است

كردم س مي
هرحال  به

ـد و بخش
اك نفوذ ك
ود مرا بـه
 سبز جس
يك جسم
سان من ر
آ ت آب را

كنند. كا ي
م خواهـاي    

وم. پسرم،
د... سلام
ل از پريدن
جـدا شـد

 
 

زبان حال
به همراه
خوش
بازي م
جهمه
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ـرود
رد و
گيـاه
ت و
دلـم
ودل
ديم
شـت

(  
ن را
ـس
لاني
مـين

تـر   م
مدم
ــدم.

تـر   ن
ماق

ي ترسيدم.
ن جسم نش
ست. حس
ك بودند.
سبز بودنـ
س در خا
ر خاك بو

هاي سمت
ن و وارد ي
تي يك انس
 ما قطرات
 زنداني مي
فـاقي بـرا

م دور بشو
كنند ي مي

رم ابر قبل
ش مـادرم ج

ز

7، مرداد

13  

ســرش فــر
نوازش كر
 افتـادم. گ
الا گرفـت
مـن زد. د
و و با جـان

 زيبـا تقـد
ه ايـن دش
حمدزاده)
اشت مـن
شـاند. حـ
سـفر طـولا
 كه به زم
وا هم گرم
ك زمين آ
رگ را ديــ
ـدر پـايين

اي در اعم 
شد. خيلي
سان زير آن
ه چيزي اس

ها كوچك ن
ن هر دو س

 بودم. سپس
يش كه در
 بعد به قس
نجا بيرون
س از مدت
د. هميشه
ها ضلاب

م چـه اتف
  ي)
خواهم مي

 دارند بازي
من با مادر
 از آغوش

،48شمارة

397، مرداد

ــر روي س
ش را آرام ن
ي زمـين

رش را بـا
ـري بـه م
 نياورد و
ه آن گياه
 بازمانـده
 (مهرداد اح

زمين د ة
كش ين مـي

ـه ايـن س
 هرچقدر

شدم هو ي
قدر نزديك
جســم بــزر
د. هرچقـ
طوط قهوه
ش مايان مي
م يك انس
 جسم چه
 اما نه؛ آن
شند. چون
ن رسيده
هايش ا رشته

نديدم اما
 مدتي ازآ

ودم. اما پس
ك هستند
ا را در فاض

دانـم ن نمي
ن اللهياري
 از شما نم
هرهايت

وگوي م ت
ود كه من

شگستان،

،48شمارة  ،

كــرد. بــ ي
دم. سرش
د بـر روي
چك، سر
خند پرمهـ
گر طاقت
جودم را به
دم تا تنها
ير باشد.
ةروي جاذب
طرف پـايي

كـردم كـ ي
واهد شد.

تر مي ديك
ق شد. اين ي

ه يــك جس
زرنگ بود

آمدم خط ي
گ سبز نم
اينكه ديد
دم كه آن
ام. يا ديده

ميل هم باش
گر به زمين
وخت و با
چ نوري ن
د. پس از
ته آنجا بو

يلي ترسناك
زنند و ما ي

شند. اكنون
حمدعرفان
 مادر، من
در و خوا

كالمه، گفت
شو يقه مي
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شـه
ـدا.

يگر
ظـر
ـت
ا را
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زبان و ادبي

وه آموزش

گاهي بايد
حمد فدائيا
ست خود
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ي. ولي عق
دهد تا مـا
دم رفـت

سـ ةر طبق
گ روي م
د. فرزنـد
ود ولـي بع
هاست، يـ

د ةـه طبق ـ    
ــي از خــ
و از آن با

سـخ ةضرب
مين خـور
 دسـتور ب
ط، پيش بق
يـت هميش
كـردم؛ خـ

 بـا يكـدي
 را زيـر نظ

گرفـ ش مـي 
از برد؛ مـا
ـر صـورت
ط باد پرتا
جا ان همه
سـو ابان به

 را ديدم ك
زيـرا سـر
ا آب، طلـ
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 ساخت! گ
 كرد! (مح
تيارمان دس
 به يكديگ
گذ  چه مي

 اتفاقات ر
فرود مي 

شوي ه مي
د ستور مي
م كـه يـاد
رسيدم. در

رنگ ش آبي
خوانـد مـي

همراه شو
ه نظمي  بي

ه دادم. بـ
م مشخصــ

فرستد و ي
 ناگهان ض
 كه به زمي
 و منتظـر
 در سقوط
 كـه واقعي
ون پيـدا ك

بـوديم و
جـا  همـه

در آغوش
لاني و درا
 بـود و بـ
بازي توسط
رش آسما

هاي شتا ره
 كوچكي
ـب بـود ز
و از خـد

مة گروه آ

خ     

ا براي او
حال آرزو

. اختتاديم
ت. بعضي
 در زمين
 دنيايي از
سريرمانند

افتي و له ي
ر به باد دس
خيال بـودم
ه داشت ر

ك زيرپوش
صـبح را م
هد با من ه

منظم از  
هـم ادامـه
وي حجــم
برها را مي
كه شدم و
گر گفتند
ر هسـتيم

پرتي واس
يـادم داد
د را اكنـو

 خـوش ب
وانستيم، ه
 باد ما را د
 سفر طولا
ير صـاف
با ك توپ

 صداي غر
ورت قطر
شدم، گياه

سيار عجيـب
عـا بـود و

خبرنام

ي جديد را
 بهتر از ح
ت زمين افت
ست داشت
داشتند كه
 در زمين

س برگيبه
ي مردم مي
كسي ديگر
ر فكر و خ
 سه طبقه

 خانه با يك
وزنامـه ص

خواه م مي
 مجموعه
س بـه راه
 را بــر رو
دايي كه ا
ف او شوك
قطرات ديگ
لآن در ابـر
ر اين حو
 مانـد و ي
معبود خو

ر بـوديم؛
تو  بالا مي

ت ببريم.
را به يك
 بالا كـوي

ها مانند يك
د. ناگهان

صو جا به ه
تر ش زديك

د. گياه بس
ر حـال دع

اي ه و آيند
اي ا آينده

ر به سمت
 را در دس
 هيجان د
كردند كه
تو گردد ب
ه زير پاي
بودم كه ك

قدر در  آن
ختماني كه
ند. باباي

يـنكش رو
 فكر كردم

ها يك سان
هاست؛ پس

 ســرش
يد: اي خد
 اين حرف
ش آمدم ق
ش مـا الآ
م. به خاطر
تفاق يادم
 بود؛ من م

اي از ابـر
يم. از آن

ت زيبا لذت
رد. او ما ر
برد. از آن
شت. خاره

رفتند ر مي
 بود؛ همه
به زمين نز
شكسته بود
لا. شايد در
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ها براي آن

ستان از ابر
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اي  و عده

ك ريف مي
مل حال ت
ر نگيرد به
ن معتقد ب
آ نشاند. آه
خم. به سا

گذرانن  مي
ير قاب عي
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ي انساندگ
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ردي دارد
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ي به هوش
 نگران نباش
قوط كنيم

. اين اتدم
ن خواهد
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مر او را ش
هايش بالا

 شي

و رفت، ام
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 ساير دوس
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چسبيدند
بعضي تعر
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مختلف بن
يك شديم
اده وقت
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بازي  جره
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معقول از
 ديــدم فــر
د و زير لب

كند مرا بب ي
خورد. وقتي

ش شدي.
 دوباره سق
و خوار شد

هايشان فته
ن كاظمي
 دوسـتان

يم و بازي
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ي خشك
 بسياري و
 و به مناطق
. ديگر وق
نه شديم.
وزناك كم
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جدا شد و
عزيزان دل
به همراه
نبود و باد
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اگر باد رح
هم لطفش
من متفاوت
در جاي م
زمين نزدي
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نشسته بو
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با خود گف
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به سرم خ

هوش و بي
هستيم تا
كوچك و
خلاف گف
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به همراه

خنديد مي
داشته باش
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كار

ج
ع
 ب
ن
ت
م
ا
ه
م
د
ز
ي
ن
ج
ب
م
ر
م
خ
ب
و
ه
ك
خ
)
 ب

م
د
و
ب
ت
م
ف
ز
آ
پ



 
 
 
 

  زشي

ن  
ه 
و  
ن    
د  
و  
د    
و   
ي 
و 
ي    
ـا  
ن     
ر   
د       
ه      
د    
م  

ز 
م 
ي 

ن خاك
هاي يشه

ه داخل
شوم وي
.دهمي

رگاه آموز

ط برايشـان
تكه  و تكه
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؛ سپس وا
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ادرم برمـي
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ارتبـاط بر
وانش شـ
ردم به عظم
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م را پر كر
را بهتر مي

طره باران
ه زمين م

اي نفوعه
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م و باعث
 درخت ر

وي سراس
شان از شد
من به تسبي
رم و تازگي
بايي بيامو
 گرما و مح
ن عظمت
زرگم ابر
سـازد. سـ

شود؛ ز مي
شوم؛ سپس ي

پـيش بـرا
را وقتـي
مت آسما
 بـا مـن ا
هـاي فـرا
 كرد تا مر
ي خداونـ
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 فرارســيد

كــــه ــامي
دگي و يـ
ن صـاف و
ــد ي آكنــ
آدمي را از

كند. مردم ي
هستند تا بي
ي تشنه كه
 است براي
 اندكي برا
لگوي صبر
خورشيد ك
زيرا اوست
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بهـ خود بي
با برادر بز

اور خوهن
 خـواهر
ستند. نمي
 تواناي خ

تلاش شايد
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 خواهر بز
ضع را بيا
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گهـان آن ب
 رنـگ س
 تمـام بـد
 سـفت رو
سـفت كفـ
سـت سـ
 فهميـدم ك

شـدن ـدا  
فاقاتي براي
 حـوادث
 من به هم
 مناسب،
 مناسبي پي
لا نوبـت م

كـنم. و ي
د. مسـيرم
ت ي پـايين
ي ما هست

بينم كـه ي
وز ي مـي  

ي خداي م
ز و آبـادي
ـد و خـد
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هل اين گيا
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درسـتش
 آخـر خاك

طر ف و آن
؛ چقدر س
تـا بـه آن
دم كه ناگه
دوباره بـه
طقه سبز،

چيـز  يك
آن چيز س

 ـ  ك بيسزدي
ن ايـن را

ـس از جـ
 و چه اتف
 حركتم و

شود.  مي
ر فرصتي

رصتن ف
د و حـالا

 باريدن مي
شـو ه مي

بينم و كمي
حال تماشاي

ها مي يابان
د شـديدي

كند. واي ي
ي سرسـبز
انـ ـا آمـده
ـم و بـه
و از طريـ
خت را ج
ع شده بود
د در داخل

مة گروه آ

خ     

تـه اگـر د
ست ولي

طرف  اين
گفت ت مي

ـل دادم ت
شد تر مي ك

د كردم تا
كنار آن منط
ه ناگهان
 فهميدم آ
 و مـن نز
 از زمـين

  ي)
ره باران پـ

كند؟ ي مي
هم مسير ح
الا شروع
ظريم تا د
نيم. اكنون

شـوند مـي
 شروع به
ز زيبا ديد
بي نم را مي
 آن، در ح
 را در خي
 ناگهان با
ر منتقل مي
كشـاورزي
پيشواز مـ

رسـ ين مي
رسـم و ـي

 و آن درخ
 ابر شروع
 كرده بود

خبرنام

بيـنم! البت ي
شهر زيبا اس
م با باد به
رم راست
هايم را هـ
 و نزديك
يلي سعي
 سخت ك
شده بود كه
رد و تازه
دبو است

ام و مـن ه
ضا عباسي
يد كه قطر
ري را طي

خواه و مي
 همين حا
ايم و منتظ
باريدن كني
ـر جـدا م
دة بزرگ
چيز ، همه

ن از دوستا
آ  از درون
ن و مردان

اند.  آمده
راف شهر

هـاي ك ن
اند و به پ ه

ند. به زمي
درختي مـ

شوم ن مي
 از درون
خوشحال

زهايي مي
گفت ش ي

خواهرهايم
 انگار ماد
 و خواهره
بز نزديك

طرف خيل 
وي زمين
 خوب نش
ضلاب كر
كثيف و بد
 گير كرده
ت. (عليرض
ايد كر كرده

 چه مسير
ي هستم و
ان من از
ا بر نشسته
شروع به ب
كـي از ابـ
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ين ارتفاع
ر بسياري
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وم و زنان
ستقبال ما
آسمان اطر
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شادابي آن
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. مادرم مي
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رگاه آموز

سقوط مي
چيز خ يك

زيبا نيست
و هنوز به
خاكستري
برسم. داش
كوفتي آمد
برسم اما

درد گرفت
سرم خور
بوده است

شود ك مي
چيز ك همه

آيا تاكنون
ابر، تا زما

آ يش ميپ
را برايتان
دوستانم ه
دستور ميز

آيد و مي
رسد فرامي

چقدر اينج
د ادامه مي
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چترهاي ر
من و برخ
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ك شكر مي
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دهم. د مي
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ر پايان مي
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دمت شـم
كري نژاد)
 اصـلاً بـه
ي دارم. از
ن و ديگـر

از ديـدن و 
درمان دري
وش مـادر

ايـم و شده
 مأموريـت
كنـد و بـه
ر زنـدگي
مين برسـد
و رسـيدن
آن رسـيده
و بـروم. او

كـه بـه ـي  
زننـد  مـي   

ـن اسـت
ر از صـفا
ن زنـدگي

منـد  بهـره    

سيار پـايين
دي كـه از

اي در ج ـ 
ط سـابق ر
ود كه دري
كوشـش او
ژمرده شده
ر نزديكـي
 گفت: تـو
ن پوزخنـد
ار، مـرا از
 گذر زمان
كـه دوري

كار 

وه در خـد
كشايان شا
 باشـم و

ف بزرگـي
ت كـه مـن
س كنـيم و

كند تا پد ي
را بـه آغـو
ر بزرگ ش
سـت، بـه
 صـعود ك
 بزرگي د
 عرش زم
ب تكامل و
ود. وقت آ
غـوش او
سـازد. وقتـ
 را صـدا
زنـدگي مـ
داقت، پـر
ـي همـين
وبي شـما

ي هوا بس
م آب رود
ت ثابـت
ورونشـاط
عشوق خو
 و ايـن كو

پژ، بسيار 
گرگـي در
آمد. رود
 و به مـن
 فـراق يـا
ت است و
د، روزي ك

ـوان ميـو
ت ببريد. (ش
زء حيات

چـه هـدف
ت. اوسـت
يد را حس
ن رها مي
 كـه مـا ر
ما كه ديگر
كـافي نيسـ
 كوچكي
ست. ولي
آسمان به

زول سبب
شو ين مي

مادرم از آغ
س وانه مـي 

ن منجـي
ند. اين ز
باني و صد

كنيد، ولـ ي
م از خـو

ها دماي كوه
مـان تمـام

صور  و به
گار آن شو

سوي مع ه
ركت كند
را نداشت،
ن كـرد. گ
يش رود آ

بينند ا مي
ست. غم
در حركت
واهد آمـد

عنـ ـن بـه  
وارم لذت

ترين جز ك
 هستم و چ
بـان اسـت
ي خورشي

الا به پايين
در اسـت
رخي از م

ايمـان كر
ي از مقام
ش رفته اس
 از فرش آ

ند. اين نزك
حيات زمي
ند ديگر م
 عرش رو
نند و آمد
كنن ري مي

پر از مهربا
زندگي مي
يگران هـم

ي و قلة ك
 در آن زم
 شده بود

كرد، انگ ي
ت كند و به
نست حر
 خويش ر
ه گريسـتن
را شنيد. پي
تنهايي مر
اين كرده 
 سيال و د
خوب خو
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نون نيز مـ
 من؛ اميدو
يد كوچك
م كه چه
 ابـر مهرب
نيم گرماي
 ما را از با
وبـاره پـد
ماست. بر
 مادرمان بر
لاً اگر كسي
ش به عرش
 بخواهد
يد نزول ك
 را سبب ح
هزار فرزن

سوي ي به
خوان راميف

 شكرگزار
 محبت، پ
كوچكي ز
كنيد تا دي

 كوهستاني
رش بود.
، منجمد

حركت نمي
 تا حركت

توا  ي نمي
ري از يار
شروع بـه
رية رود ر
من، بقيه ت
را اندوهگي
ت: زمان،

يك روز خ

7، مرداد

13  

گ بود. اكن
ن زندگي
است. شاي

دانم ب مي
م. مـادرم
برد تا بتوا
م. مادرم

 بگيرد. دو
 ي كودكانه
 با پدر و
م. معمولاً

ند از فرش
اگر كسي

ن دهد، بايد
ما  بيهوده

د هزاران ه
خوشحالي
چمن را ف
 خالقشان
ز عشق و
ك  ند قطره
ب زيستن

  دي)
در مناطق
در حال با

گرفت  مي
د ديگر ح
لاش كرد

زدگي ل يخ
حمل دور
 تركيد و ش
 صداي گر
هاي دل م

ها دل مر 
گرگ گفت
اهد داد. ي

،48شمارة

397، مرداد

د آنجا برگ
بود داستان
 پدرم دريا

 ولي خوب
آيـم م مـي

ب را بالا مي
لذت ببريم
وش خود
 اين بازي

ما  ودكانه
شويم ه مي
گوين د، مي

نيست و ا
د را نشان
و زندگي ب
ن هم مانند
 و مرا با خ
سم گل و چ
شوند و از
ه اما پر از
گرچه مانن
رف خوب
فضل مراد
ن بود و د
 شديدي د
ها جريان

ه بود. رود
د بسيار تلا
 اما به دليل
 رود كه تح
 بغض او

زد كه مي
ه  از ناگفته

زبان  زخم
هد آورد. گ
 تغيير خوا

شگستان،

،48شمارة  ،

دس زديد
ستم. اين ب
درم ابر و
شم نيايم،
وش مادرم
زندانش ر
مان آبي ل
 را در آغو

فرستد و ي
هاي كو ي

رگي روانه
رگي برسد

گونه ن  اين
كمال خود

شود و  مي
ت كه من

بوسد  مي
رسم ين مي

ش كوفا مي
دگي كوتا
عي كنيد اگ
تاه را صر
وند. (ابوالف
صل زمستان
د و برف
ه ة آن كوه

ود ايستاده
شت. رود
ت برود،
هوده بود. 
د. ناگهان
دي قدم م

داني ه مي
زند. اين ي

ي درخواه
چيز را  مه
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فارس بيات

ادبيا زبان و
 
 

ــالا
 پـر
گـي
 بـر
ران
ظـه
سـبز

 در
ي از
 عود
يقـه
مـن
ـوار
ـده
ر ما
ـف
هـا.
ويد.
يـاد
م از
وي
 آن
راي
د و
كـه
گوار
وب
ـاك
جـا
ـود
نـام
دامه
رات
ـبيه
ـت

زبان و ادبي

وه آموزش

همــواره بــ
د؛ دشـت

بزرگ ةخان
 نزديـك

كـر ا... بـي     
وم. هرلحظ

س ...تـادم 
  

ي خـوبي
ـان روزي
ح دريا صع
 چنـد دقيق

حالـت م 
 ابـري سـ
 بخـار شـ
ت زمان ابر
ـتاده توقـ
ه شيد بچه

شـو ره مي
رتفـاع زي
 و من هم
د را بـر رو
 چـون از
شـتند. بـر

شـدند مـي  
ـان بـود ك

اي نـاگ نه   
صـلاً خـو
سـمت خـ
دتي در آنج
و مرا با خـ
بـود بـه ن
ختم. در اد
ن و قطـر
يم كـه شـ
رين درسـ

آموزش ز

خبرنامة گرو

ورشــيد ه
دوند م مي

اند. رودخ ه
ر ساحلي
ريـا، دريـا

شـو ك مـي
افته خاك

فريدوني)
ـه زنـدگي
 كـه ناگهـ
يا به سطح
هميدم تا

مسيرطول
بـر روي

كهز اينز ا
 با گذشت
گهـان ايسـ
ن سريع باش
وباره قطر
ور از آن ا
ن هل داد
ردم خـود

ام. ه مانده
ـوبي نداش
ي آن رد م
همـين زمـ
هد صـحن
كه ايـن اص
مـن بـه س
زمين. مـد

آيد او  مي
ب ماننـد ب

شناخ  نمي
نگ بود و م
ـش شـدي
كـرد. آفـر

مة گروه آ

خ     

خووجــود
 دنبال هم

درآورده ر
دهد و در ي

 دريـا، در
ين نزديك
 ناگهان، به
مدسجاد ف
ن بـودم كـ
ن داشت
 عمق دري
 بود كه فه
شوم در ط
 بودم كه ب

ها نيز ه آن
ت بودند،
رانجام ناگ
پريد پايين

د» گرديد 
ت كه چطو
را به پايين
 را باز كـر
م كه زنده
نوشت خـ
هـا از روي
شـد، در ه
ـردم شـاه
ده بودند ك

شـد و مـ ي
شرده در ز
سمت من

اي طنـاب
ها را ن آن

سيار تنگ
 وارد بخـ
ك سـت مـي

خبرنام

 گرمــاي و
سر دشت
ز خاك سر
 نشان مي
يا برسـد.
رام به زمي

گرفت. ي
تند. (محم
ي بيكران
ادي جريا
 گويي از
 اين زمان
ش ي ابر مي
د بخاري
كه ا كردم

ند ناراحت
رد اما سـر
الا بايد بپر

برمي لتان
 فراگرفت

ها مر  قطره
 چشمانم
كرد كر مي

نم كه سرن
ه  ماشـين

ضـلاب ش
فم نگاه كـ
 فرود آمد

تر مـي گين
 مكاني فش
مانند به س
ها  از رشته

دند كه من
 كرد كه بس
. در آخر
ـذي درس

ر طلــب
ه در سرتاس
مز تازه از

ها رخ زي
 تا به دري
آر ظات آرام

م را فرامي
به پا خاست

دريا ةقطر
طور عا  به

يجاد شد،
م بود در

شد و راهي
اعاتي بعد
ديدي پيد
 شده بود
بر يگر مي

سيديم، حا
اول  حالت

وجودم را
ه يكي از
تم. وقتي
خدا را شك
گر را ببين
افتـاد كـه
د چـاه فاض
ي به اطراف
وي برگ
برگ سنگ
شده بودم.
ي طناب م
رد كه پر

ري نيز بود
اي ر لوله
كرديم  مي

ا مواد مغـ

خــود را د
هواني كه

هاي قرم له
ين سرسبز

دود نه مي
ر اين لحظ
ري وجود
 وجودم ب
ز هزاران ق
م، زندگي
 قطرات اي
 بسيار گرم
 خواهم ش
ر كرد. سا
وستان جد

شان جدا 
سرزمين دي
 مقصد رس
دوباره به

رس كل و
ر بودم كه
انم را بست
ن مرتبه خ

هاي ديگ ره
ه خيابان ا
ـتقيم وارد
كردم وقتي
گري بر رو
ت بيشتر ب
د خاك شد
دم جسمي
فضايي كر
رات ديگر
 وارد مسير
ه حركت
 آنجا از ما

 شي

هــاي خ ت
اند. گله آ
 است. لال

اي ةسط هم
ها پابرهن ه

سمان... در
شوق بيشتر

ها از قايق
دا يكي از

داشتم  واده
لاطمي در
سطح دريا
خانه جدا

ه گاز تغيير
نجا نيز دو
ز خانواده
زمين به س

به«گفت:
ي تو راه د
 پريدن تر
 همين فكر
س چشما
ندم، هزارا

انستم قطر
 در گوشه

طور مسـ ه
گيني كسن
هاي ديگ ه

رود قطرات
كنون وارد
ناگهان ديد
د و وارد ف
 آنجا قطر
رشته مرا
طور فشرده
آ بود و در

رگاه آموز

كــه دســت
ا داشته نگه

از شقايق
كه در وس
روي ماسه
همچو آس
شور و شو

دم... شقش
من در ابتد
كنار خانو
روزها تلا
كرديم. سط
ديگر از خ
از مايع به
بود، در آن
بودند و از
را از سرز
كردم و گ
آها راستي
در هنگام
بپرم؟ در

شدت ترس
برگي ديد
توا بالا مي

مثال يكي
ديگري به
احساس س
بودم قطره

با فر !نبود
افتادم... اك
نا بودم كه

حمل كرد
ريشه؛ در
مسير آن ر
طو ديگر به

كارخانه بو

كار

ك
ن
ا
ك
ر
ه
ش
ش
 م

ك
ر
ك
د
ا
ب
ب
ر
ك
آ
د
ب
ش
ب
ب
م
د
ا
ب
ن
ا
ب
ح
ر
م
د
ك



  زشي

ي   
ل 
دا     
؛  
؛  
ن      
ت   
ن    
م.  
ت    
ن    
ه 
و  
ل    
و    
ه   

  ،
م   
ه   
 ج   

رگاه آموز

ـت؛ روي
بق معمول
 بـه صـد
ه سـقوط
ما داشـت
ار ناگهـان
ل حركـت
، امـا مـن

رفـتم مـي   
دم تفـاوت
 بـه زمـين
بود؛ چهره

شـد و  مي
ن در كـل
ي خـود و
 زمـين بـه

شـدم مـي  
ها بـه هـم
ديـدم كـه
ـاج و واج

كار 

ر نـام داشـ
رفت و طب

رانـد. بـا  
يم و آماد
 نزديك م
ـين انتظـا
ن در حـال

گرفـت ـي  
ن پـيش م
ه آن آمـد
خـه آب
 سرسبز نب
هي ديده

وضـاع مـن
بـر زيبـاي

آيم كه مي

ي بيـدار م
ن بار ابره

د ينم را م ـ 
ل مـن هـ

ش انتظار
 جايگاه ر
 جلو مـي
 خط شدي
ه ابر سياه
يم؛ در حـ
مت زمين
 و آرام مـي
و با هيجـا
قبل كه بـه
حسب چرخ
رؤيايي و
اهي و تبا
؛ با اين او
ه آغوش ا
سال بعد ك

ميشه وقتي
بود. اما اين
. دوسـتانم
دند و مثـل

ند كه بخش
خنراني به
مان را به
به سبز ما

 بستگي به
قوط بـودي
عت به سم

كـرد  مي
وط كنم و
 دفعات ق
 پيش برح

دنياي ر و 
و فقط سيا
ع هستيد؛
 شدم و به
چند صدس

ر كرد؛ هم
خورشيد بو
مه داشت

شد دار مي
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جديد برد
 براي سخ

اش زم يشه
هاي س چراغ

 ابر خود
ور به سـق
 و با سرع
ش را باز
توانم سقو
ما زمين با
 صدسال
ها  زيبايي

 نداشت و
ودتان مطلع
ره تبخير
م چميدوار

   ي)
ه مرا بيدار
 طلايي خ
ب هنوز ادا
خواب بيد

7، مرداد

13  

ه بخش ج
سرجوخه

وار و كلي 
ن شدن چ
فتن ما از
و ما مجبو
خالي شد
قطره چتر
ت ي كه مي
د آمدم، ام
مين چند
خبري از
 مختلف
هم كه خو
دم و دوبار
زگشتم. ام
حمد فرقاني
كه صاعقه
يدم چهرة
نگار شب
صاعقه از خ

،48شمارة

397، مرداد

ت. ما را به
شستيم و س
اي لالايي
ر و روشن
ماندن با ر
ين رعد ا

زير پايم خ
حظه يك ق
تم تا جايي
ن هم فرود
ت؛ آخر هم
ما اينك خ

هاي  رنگ
ضع گرما ه
 زمين بود

ام باز پفكي
اشد. (مح
زود بود ك
دي ي كه مي

 بودند و ا
 صداي ص

شگستان،

،48شمارة  ،

قعيت است
ها نش ندلي

ها صحبت
آمدن آژير
ل ديگر م
تري كوچك

س كردم ز
ديم؛ هرلح
ست داشت
رانجام من
يار داشت
ده بودم، ا
ين ديگر ر
گر از وضع
ك روز در
ختخواب پ
ن شكل نبا
گار صبح ز
ين چيزي
ه خورده

يكي با ي
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رود،
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ـيار

ـيم.
كـه
ـان
ن را
لـي
ـرد
ودم
اهم
ـبح
هـره
مـن
رهـا
و از
لـي
ـت
اقي
ـرد
ـدن
وقم

؛ از
گي
ديم
 بار
ـود

زبان و ادبي

وه آموزش

ام كساني
د. آري ز
مـا تـو پـي
گذشت: به
و بـا سـرع
 درختان آ
ديكـي در
داشـت. ر
 تـو بـود،
رعت بسـ

ا فرود آيـ
قي افتـاد ك
 كـه ناگهـ
ق آسـمان
كـرديم، ول

قدر سـ  آن
 شـده بـو

خـوا فـرو 
ب را تا صـ
ت كـه چه
فت. بله! م
 پشت ابر
م كه به او
ها شـد ول
عـه از پشـ
 شـد اتفـا

كـ كر مـي 
مـن در بـ
اي معشـو

شـد  مـي 
 روز زنـد
د دل كنـد
راي اولين
 بلكـه خـ

آموزش ز

خبرنامة گرو

ن روز تما
خواهند كر
يسـتيم، ام
چند ماه گ
گرفـت و
هر مكان
ـوه در نز
ر دهـان د
گ، حق با

 رود با سر

كه در دريا
كه اتفـاقين

ن بـوديم
 رعـدوبرق
 حركت ك
تاد و هوا
ي نااميـد
عر زمين ف

ه شبكنند
بار نخست
 را فراگرف
شت و به
را فرستادم
ه قار كلاغ
دفع ه يـك

ش تمـام
؛ فكرورفتم

ستم! بلـه م
تماشـا ه ـ

  نائيان)
ورم مورم

آزادگـي،
پفكي خود
ردند و بر
ن نيست،

مة گروه آ

خ     

و است. آن
مرزش خ

 كه مـا نيس
ود رفت. چ
 جريـان گ
ن رود از ه
ه پايين كـ
خنـدي بـر
آري گرگ

سپس». .
  فان)

ن است ك
سد تا اينر

 در آسـما
ـر ابهـت
ت زمين
 اتفاق نيفت

. از زندگي
ود و به قع
ت نااميدك
در همان با
مي بدنم

 تنها گذاش
ها ر  كلاغ

صداي قار
شدم كه ي

! تا سخنش
ل خاك فر
ر زيبا هس

عمر بـخر
 (پدرام فن
ا تمام تنم
ت، روز آ

هاي پف اب
 به خط كر

تمرين يگر

خبرنام

ز، روز تو
و طلب آ

بينم را مي
ز پيش رو
ـر از آب

گذشتن  با
ت. رود به
د كـه لبخ

آ« گفت:
ارسيد..فر

حسن بيطر
نه شدن آن
ر  پايان مي

ابرهـا ار
صـداي پـ

 و به سمت
را داشتم،
مين افتادم
شو ب مي

ن احساسات
ديدمش. د
و اميد تما
 كه او مرا
داد؛ حتي
صن پر از

م نابود مي
توانم... مي

و به داخل
جايي بسيار
نستم تا آخ
دان شدم.
م؛ از سرما

عـود اسـت
ز تختخوا
وتر ما را
دم اين دي

 و آن رو
تويند و از

د. روزي ر
س گرگ از
ت. رود پـ
روان شد.

گرفت ن مي
گ را ديـد
رد؛ سپس
ده بودي ف
رفت. (مح
راه جاودان

مان به گي
ستانم سـو

د شـد و ص
جدا شديم
رزويش ر
مم و به ز
ي ديگر آ
وم. با اين
ولين بار د
س شوق و
ش بودم

 پاسخم ند
امد! آسما
ن معشوقم
 نه! من نم
ب شدم و
ديدم درجا

توان گر مي
يدم! جاود
 كش آمدم
ز روز موع

قلي ا  قل
يم كه جلو
متوجه شد

رسد ن مي
آي يش مي

خواهد داد
بود. سپس
زايش يافت
ق خود ر
بيعت جان
ـة آن گـرگ
و مكث كر
ن مژده داد
يا قرار گر
ديم تنها ر
تيم، زندگ
اد. با دوس
 هوا سرد
ه از ابر ج

كردم و آ ي
تبديل شد

 تا لحظاتي
شو بود مي

كه براي او
م؛ احساس
محو نگاهش

ايش زدم
ولي او نيا
 غم هجرا
 فرياد زد:
آب د و من

شده كه د
ودم و ديگ
م هم رسي
ك م و كمي
 كه امروز
 سرجوخه
ه تن كردي
ما دادند. م

 شي

ت به پايان
پي جاندند به

را تغيير خ
 خواهي ب

افز ي هوا
مت معشو
شدند و طب
گهان لاشـة
سكوت و
 مرا به آن
ش گرم دري

كرد كر مي
 ديگر بيفت
را تغيير دا
ريك شد،
 و بالاخره
رش را مي
ن به يخ ت

كردم ر مي
يست و نا
كردم تا اين

را نگريستم
ده بودم! م
هرچه صد
 بگويند، و
داشتم از
ون آمد و

افتادبيافتد
ام نابود  ي
پرست بو ب

 به آرزويم
را گشودم
ط فهميدم
 با اعلام
رواز را به
ت نيز به م

رگاه آموز

تو از يارت
تو را رنج

چيز ر همه
معشوقت
شد و دما

بسيار سمت
ش زنده مي
رسيد. ناگ

اي س لحظه
روزي كه
در آغوش

ما فك  همه
اگر جاي
زندگي مر
آسمان تار
فراگرفت
آنچه فكر
شد كه من
چون فكر
رفت و ني
سپري كر
زيبايش ر
عاشق شد
رفت و ه
نعشق م

او نيامد. د
ابرها بيرو
بكه نبايد

كه زندگي
گل آفتاب
بپردازم و
چشمانم ر
اين شرايط

بخشيدن.
و لباس پر
چتر نجات

كار
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  زشي
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و   
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رگاه آموز

لش مرتبـ
ـه سـفري
ره گرمـاي
وباره آن ر
وچ كـردن
ه در كـوچ
وي ضـرر
ته برايتـان
بـه سـقف
ي را در دل

كشـد تـ ي 
دانم او  مي

 و تمجيـد
مگر«وييد: 

سـتان بايـد
در«ـعدي:     

كوچـك و
زشـمند و
ب سـعدي

كـنم ا مـي 
 كه اندكي
د و هرگـز
ـردن شـم
ـد از مـن
ارم؛ دست

كار 

خلاف مـيل
كنـد و بـ ي      

ني دوبـار
م اصلاً دو
 حـال كـو
ـزرگ كـه
 نكـردن و
يـن فرشـت

آبـي ب بـي 
ي شـادي
غنچه مـي
ست. من
 تعريـف
 خود بگو
ايـن دوس
 گفتـه سـ
خـودم را ك
خلـوق ار
 بـا جنـاب
 ابر را رها
جازه دارم
مرا بدانيـد
 من به گـ
تيجـه نبايـ

گزا سپاس
  

م كه برخ
 رهـا مـي
تي طـولان
 شايد هم
 تمام در

 تفاوت بـز
 در كـوچ

هاي ايـ يي
ك كه از ب

هـاي  دانـه  
روي سر غ
ين او كيس
ز خـودم
شايد پيش
 جـواب ا
 بـه ايـن
ما مـن خ
ه نبايد مخ
كه كمـي
در خود،
يم! پس اج
شتر قدر م
 ديني كه
ست! درنت
 من داديد
 مظاهري)

شناسم مي 
 ديگـران
س از مـدت
 كند، ولي
خاكساري
ما با يك
ن، ولـي
ي از نيكوي
هاي خشك
خشـد؛ او
 نوازش ر
 بفهميد ا
ن دقيقـاً از
 هم نه! ش

در» انـد؟ 
 و اساساً
 نظـر شـم
فاسير، بند
ق بدهيد ك
كه مرتباً ما
آيم مين مي

به بعد بيش
دتان باشد

دا كمتر اس
كه به قتي

حمدپارسا
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ن كسي را
 و سـود

 شايد پـس
مزه ن مزه
و با خعانه

ها ام  انسان
ي خودشـا
واهم كمي

ه مينبان ز
بخ ـان مـي    
 او دست
شتاقيد كه

د مـنـنوي 
يد! شايد
ا  آموختـه 
تايي دارم
خالفم! به
 با اين تف
ه بنده حق
ن هستم كه
عيف به زم
م از اين ب
 مردم! ياد
سبت به خد
 جهت وق
شارم. (مح

7، مرداد

13  

ت! اما من
ي منفعـت

رود! او ي
را زير زبان
ره متواضع
ن ايلات 
ست براي
خو حال مي

سفر به زبا
وبـاره جـ

پروراند! ي
دانم كه مش

شـ ه نمـي
زده شوي ت

ستايي هم
 به خودست

خم» ت شد
ه نه! پس
تم! پس به
ي اين من
ودات ضع
ت اميدوارم
ش نكنيد.
ت شما نسب

بهك شما
فش رمي مي

،48شمارة

397، مرداد

 منفي است
ش را بـراي
 خطير مي
ش مادر ر
 او هموار
كوچ كردن
ت، زيان اس
ديگران! ح
ر هنگام س

انـد دو يده
غمگين مي
د  كند! مي

ري اشتباه
يد شگفت
ران خودس
داً علاقه

ت تا هست
م؟ البته كه
م، كه هست

 باشم! آري
وشما موج
! درنهايت
مرا فراموش
ز مسئوليت
 از يكايك
ا را به گر

شگستان،

،48شمارة  ،

مگي شما
در خويش
رودراز و

حبت آغوش
جربه نكند!
ت. نظير ك
ردن ايلات
ت براي د
ويم! او در
ان چسـبي

هاي غ سان
دتر رشد
ن هستم! آ

كردم! شا ي
هاي بار ره

ويم: شديد
ستي كوفت
ون شمردم
يدي باشم
ويه داشته

به خاطر ش
رور باشم

هاي م وبي
رم فقط از
فل شويد!

تك شما ك
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هم
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دور
مح
تج
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نكر
است
بگو
دها
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زو
من
مي
قطر
بگو
نيس
زبو
مفي
زاو
و ب
مغر
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دار
فغا
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فارس بيات

ادبيا زبان و
 
 

ردم
ـرد.
دم.
يـد
شـا
يبي
ي از
انـه
مـن
كرد
رگ
م و
ادم.
 بـا
ا را
م را
 در
م را
ـان
م را
مـن
سـم.
ران؛

ايي
سـخ

زبان و ادبي

وه آموزش

كـر س مـي    
ا خـود بـ
شد جدا مي

اي جد يگ   
مـا را تماش
 سياه عجي
دم جزئـي
وي رودخا
ي افتـاد، م
ك وصل مي
يگـر بـزر
 زرد گند
دا آب مـي 

كردند؛ مي
ـن كارهـا
س وجـودم
ود. آنجـا
ره خـودم
ر بود. همـ
 دوسـتانم

پـاي م  بـه  
رس ي نمـي 

ـود ديگـر
  اوي)

قه يا توانـا
قطعـاً پاس

آموزش ز

خبرنامة گرو

ـود، حـس
 مـا را بـا

ام بود ج يي
ـاز زنـدگ
ه از دور م

هاي و لكه
 هـم شـد
خر مرا تـو
ق عجيبـي
را به هم و
م حـالا د

هاي زمين
سرگردان آ

ها فرار م ن
يـشـد و ا

م و تـرس
طور نبو ين

ـيد دوبـا
ش يك ابر

توانسـتم ي
و هرگـز
هيچ جايي
اه از وجـ
م. (ميثم با
 شما علاقه

ق»  شـود؟

مة گروه آ

خ     

ي دلـم بـ
د و همـة
 تنها داراي
م ايـن آغـ
بلندي كـه
ن بودند و
د كه مـن
رد، در آخ
 من اتفـاق
سرزمين ر

كـردم  مـي
 زيتون تا ز
 تشنه و س
ي كه از آن
خواهنـد ش
ي رسـيدم
شد؛ اما اي
ور خورشـ
اش ا دارايي

دوباره مي
ام و  بـوده

ها به ه  آن
ر آگـان با

ريا رسيدم
 كسي از
خود جـدا

خبرنام

عجيبي توي
دي وزيـد
اشتني كه

دانستم  مي
هاي ب كوه

ه منتظرمان
ولي نكشيد
رب طرف مي
 اما براي

ه صدها س
اد. حس
هاي سبز
حيوانات
 تا آهواني
دازة من نخ
ـه آبشـاري
نم تلخ با
يني از نـو
روزي تنها
ن هياهو د

ها جدا آن
 كه بدون

دم، اما اين
د كه به در

آيا« كنم:
 از مادر خ

د. ترس ع
ن باد شديد
دا  دوست
ند بود و

كبود. اي ي
كدستي كه
اشتند. طو
ط ف و آن

كجا رفتند
ن بودم كه
د وزي مي
ه ز جنگل

شتم و به ح
گ گرفته

وقت اند چ
ك روز بـه
ايان داستا
ماني رنگي
بودم كه ر
سيد. در آن

كردم از آ ي
ك ن هستم
رم ادامه دا

ام بود گاهي
سش آغاز
د روزي

كردند ه مي
ام ناگهان ه

 از آن ابر
م خوشاين
ة تماشايي
ي سبز يك
 تعلق ندا

طرف را اين
دوستانم ك
ودم؛ جريا
زنده را رو
ري بود، ا

گش را مي ه
 ببر و پلنگ
ستانم هيچ

كـه يـكين 
 نداشتم پا
ر ميان كم
كوچكي ب

ترس وط مي
ه فكر مي
يدم اين من
ه به مسير
 همين آگ
ا يك پرس
 براي چند

 شي

ان را نگاه
 از هميشه
سخت بود

جدايي برايم
بالا منظرة

هاي  زمين
به طبيعت
ه باد كه مر
 نفهميدم د
 قطره نبو
 موجود ز

نظير سفر بي
نعتي سياه
ني چون

گفتم دوس ي
تـا اي كرد.

؛ دوست
 و زمين د
مان قطرة ك
كه از سقو

هايي كه ان
، اما فهمي
شار دوباره
نم پاداش
نطقم را با
د كه فقط

رگاه آموز

دوروبرشا
تر سنگين

باورش س
اما اين جد
است. آن

كردند. مي
كه انگار ب
اين منظره
انداخت.
ديگر يك
و هزاران

ام. سف شده
مناطق صن
از درندگا
خودم مي
نخواهند ك
فراگرفت؛
ميان هوا

يافتم، هما
اي ك هقطر

ببينم؛ هما
رسند نمي

بعد از آبش
كن فكر مي

بگذاريد ن
آن را دارد
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 دارد. نثـر
هاي افسانه

 و تـازگي

 فارسي در
اي  شـبكه       

هـا بـراي      
گذشــته از
 برخـي از
گـاه زبـان

  .ي شد
ي چنـد از
ك برگـزار

گزينـي و ه  
نويسـي ري 

http://ap

انشگاه تب

 ايشـان در
أسيس اين

tp://apl

ول و دوم
جهاني و ا
نوجـويي

ط با زبان
مي ايـران
اع برنامـه
در بهــار گ
ـي بـراي

كارگ«رك،    
وزه طراحي
حضور تني
كة كـودك
ي بـر واژه
 و گفتـار

pll.ir/13

أسيس دا

وقفـة ـي  
ن سال تأ

ll.ir/139

ي شـب او
ا از آثار ج
نشـان از ن

هاي مرتبط
ري اسـلام
خـش انـواع
ن شــبكه د
ـان فارسـ
ـت مشـتر
رو هي يك

مرداد، با ح
تاران شـبك
، درآمـدي

نويسي ت

397/05/

ن سال تأ

هـاي بـ ش
ن هفتادمين

97/06/1

هـاي ـرين  
ها ن كتاب

ودند كه ن

ه ري دوره
ي جمهـور
ليـد و پخ
دازد. ايــن
حـوزة زبـ

نـد نشسـت
ت كارگاه
و چهارم م
 و ويراست
ن فارسي،

ي و درست
  

كودك30/

هفتادمين

تلاش پاس 
وح و نشان

11 هفتادم-
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گيـز، تمـ
تونست. م

ب شده بو

 ودك
ن
و
ر
ز
د

ري برگزار
ك سـيماي
زي و تول

پــر ن مــي
ح گاهي در

پس از چن
صورت ) به

و   ه بيست
مترجمان
ساخت زبان

گويي رست
 .س شدند

ك-شبكة-

قري در ه
1397 ،

 ســال 
ــالار    

  
ـركار    
عضــو   
و ادب 

بهشهريار، 
 اعطاي لوح

-در-قري

7، مرداد 4

13  

 تفكر برانگ
 و معيار اس
كهن انتخاب

 شبكة كو
ت سـازمان
ان زبان و

اخيـر ـال
اين امر از
ردو نهـاد
رد همكار
كة كـودك

سـا رنامـه
و نونهــالان
 كرد كارگ

زار كند. پس
جلسه) 5(

چهارشنبه
  ارزيابان،
اهي به سا
كودك، در
 و تدريس

-فارسي-ن

مهري باق
7ريورماه
فتــادمين

ــز در تـ ري
.گزار شد

سـم از سـ
ــاقري، ع
 زبـــان و
ژوهشي ش
نشگاه، با

باق-مهري-

48شمارة

397، مرداد

 متنوع و
 سنجيده
 و متون ك

  اشت.

 فارسي
 تعـاملات
 فرهنگستا

سـ چندر
 است و ا
ف براي هر
كي از موار
ست. شـبك
ت كه به بر
كودكــان و
رخواست
شبكه برگز

ساعت ( 1
 در روز چ
ن پخش،
نگا  ارگاه،

ي، زبان ك
ي) مطرح

زبان-رگاه

نم دكتر م
فـتم شـهر
داشــت هف
ــگاه تبر ش
نشگاه برگ
 ايـن مراس
ــري بـ  مه
نگســـتان
س بنياد پژ

ي اين دانش
  .ر شد
-دكتر-نم

شگستان،

،48شمارة  ،

هاي سش
ها بسيار ب
جهاني  و

 مؤلفان د

گاه زبان
ها و اري

وسيما و
 فارسي د

يافته  رش
ت مختلف
 است. يك
گستان اس
صصي است
ســالان، ك
گستان در
نان اين ش

10در » ي
رگاهين كا

ان، ناظران
در اين كا.

شناسي لاح
نويسي سته

 /كار

ير از خانم
رشنبه، هفـ
ــم بزرگد
ـيس دانش

اين دات
ر حاشية
ــر نم دكت

ـــتة فرهنگ
ي و رئيس
ء و ارتقاي

رگاه تقدي
خا-از-ير
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تقدي
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